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مقدمه 


الحمدلله رب العالین و الصلاة و السلام على سیدالانبیاء الرسلین و ره 
للعالین و خاتم النبيين محمد بن عبدالله صلی الله عليه وآله و سلم و الصلاة و السلام 
على آصحابه وعلی آله واصحابه آجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 

تمام ستایش‌ها سزاوار خداست. او را ستایش می کنیم و از او استعانت 
می‌جویيم. و به او پناه می‌بریم از شرارت نفس و اعمال زشت و ناپسند. بدون 
شک کسی که مشمول هدایت الهی گردد گمراه نخواهد شد و کسی که از 
هدایت او بی‌بهره گردد راهنمای دیگری نخواهد داشت. 

این روزها امت اسلامی» شاهد بیداری اسلامی مبارکی درکلیۂ جوانب 
زندگیشان می‌باشند. این بیداری مبارک را دختران و پسران جوان» بوجود 
آورده‌انده اقا هر کسی با ژرف اندیشی به وضعیت این بیداری بنگرد درخواهد 


یافت این بیداری اسلامی با مشکلات زیادی مواجه است و این امری است که 


مت دوه مثیم اش نع أ 
٦‏ / دومین منیع شریعٍ اسلام 


بعضی از علماء دعوتگران و طلاب را واداشته. قوانین و ضوابطی وضع نماینده تا 
جوانان - این بیداری مبارک - طبق آن قواعد» حرکت کنند. شکی نیست که 
دشمنان قسم خورده‌ی این بیداری» از قبیل يهود و نصاری وغیره به مقابله با آن 
پر می‌خیزند» زیرا آن ها از نتایج بیداری اسلامی هراس دارند و می‌داندژ که اگر 
بیداری اسلامی قدرت بگیرد و سیر خویش را تکمیل نمایه آن ها را با تخت و 
تاجشان درهم خواهد شکست. پس جوانان پیرو این بیداری برای موفتیت و 
تداوم کارشان چه باید بکنند؟! 

جوانان قبل از هر چیز باید به کتاب خدا و سنت پيامبر اښ پایبند شوند و 
راه و روش صحیح را که آن ها بر آن حرکت خواهند کرد از این منابع اساسی 
اخذ کنند. اگر روش جوانان پیرو بیداری اسلامی اعم از پسر و دختر بر پاي 
کتاب خدا و سنت پیامبر اة نباشدء بیداری و حرکت اسلامی آنان حرکتی 
شتابزده و انحرافی خواهد بود و بیم آن می‌رود که ضرر و تخریب آن بیشتر از 
اصلاح و آبادانی باشد. 

باید این جوانان» بر روشی حرکت کنند» که سرور انسانیت محمد اء 
حرکت کرده و پس از او یاران گرامی‌اش فد بر همان مسیر گام وای اندر 
همچنین تاپمین و اتباع تابعین نیز بر همین راه حرکت کرده‌اند. جوانان پیرو 
این بیداری باید با وحدت کلمه و اتخاذ یک روش» قدرت واحدی باشند» زیرا 
تفرقه و از هم پاشیدگی نتیجه خوبی نخواهد داشت و دشمنان خدا را در شرق و 
غرب خوشحال خواهد کرد. 0 

عا دزن رات باب سرت یمان لت وبوا 
تلاش کنند تا به نقطه‌ی مشت رکی پرسنده و توجه داشته باشند که اخجلاف در 


مسائل فقهی» و اجتهادی امری عادی است و امت به سب آن مورد ملامت قرار 


سنت دومین منبع شریعت اسلام 0۱ ۷ 


نمی‌گیرد. زیرا یاران پیامبر 6 که بهترین افراد این امت بوده‌انده از چنین 
احتلافاتی به دوره نمانده‌اند. و بايد دانست که اساس پیروزی و سرافرازی بر 
وحدت و یکپارچگی حول محور قرآن و سنت رسول خدا اة قرار دارد. در 
طول تاریخ اسلامی گروه‌ها و دسته هایی پیدا شده که سنت و استدلال کردن 
به آن را انکار نموده‌اند. بعضی از آن‌ها احادیث متواتر و آحاد" را به صراحت 
انکار و په سوی خارج کردنش از دایره‌ی مسائل دینی» دعوت نموده‌اند 
دسته دیگر پنداشته‌اند که با وجود قرآن از غیر آن بی نیازند و بعضی هم بر 
این اندیشه بوده‌اند که بخشی از سنت قابلیت آن را دارد که به آن استدلال 
کرد ولی بخشی دیگر از آن چنان قابلیتی برخوردار نیست. 

اول کسی که متعرض این گروهها شد امام شافعی- کاله بود که اقدام 
به رد علمی آن ها کرد و شبهاتشان را ابطال نمود تا جایی که فصلی را در 
کتاب "الام" به آن اختصاص داد و گفتگوهایی که در بین او و بعضی از 
" منکرین کلی اخبار روی داده را در آن بیان داشته است و همچنین در کتاب 
دیگرش "الرساله " فصل طولانی را به حجت بودن خبر آحاد اختصاص داده 
است. نزدیک بود که گروه های منکر سنت بطور کلی نابود شوند اما ناگاه 
در عصر حاضر با کمک های مادی و معنوی استعمارگران و در راستای 
منافع آن ها و به جهت محکوم کردن اسلام و ويران نمودن اصول و ارکان 


ال چون قارچ رو پیدند. 


"- متواتر همان روایتی را می‌گویند که جمع زیادی آن را از اول تا آخر سند از جمعی به 
اندازه خودشان روایت کرده باشند که اتفاق همه آن ها بر دروغ محال می باشد. 
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به همین دلیل اقدام به نوشتن این کتاب نمودیم تا به نوبه‌ی خود مشارکتی 
داشته باشیم در جلوگیری از این پدیده‌ی زشت و هشدار» پیرامون خطرات 
ناشی از این پدیده شوم و چگونگی اتخاذ موضع در مقابل این گونه افراد و 
گروه ها. البته مبنای کار ما یادآوری برخی از آیات احادیث و آثاری است 
که در مورد اهمیت سنت پیامبر 5# و بز رگداشت آن و تسریع عقوبت 
استهزاء کنندگان وارد شده‌اند. می‌باشد و اينکه موقف سلف صالح در قبال 
این موضوع چیست. 
برای پرهیز از اطاله‌ی بحث فقط به ذکر نصوص و تعلیقات وارده بر آن 
ها اکتفا می‌نماييم که همین مقدار هم انشاءالله در توضیح و تبیین حق کافی 
خواهد بود و هر کس دل و درون پاک و گوش شنوا داشته باشد از آن 
مستفید و مستنیر خواهد شد و از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌نماييم که 
کتاب حاضر را برای ما و تمامی کسانی که آن را مطالعه می‌نمایند سودمند 
گردانده امیدواریم از جانب حق مورد قبول واقع گردد. 
والسلام علیکم و رحهالله و ب رکانه 
علی صارمی 


ژیلا مرادپور 
پاوه/۰ 1۳4۰/4/۲ 


قرآن چیست؟ 


قرآن کریم سخن معجز خداوند. وحی نازل شده‌ی وی برای پیامبرش 
محمد بن عبدلله ا است» که در مصاحف مکتوب و از پیامبر اج5 به 
تواتر منقول و تلاوت‌اش عبادت می‌باشد. 

برای تشریح این تعریف ناگزيريم پاره‌ای از مفاهیم را اندک توضیح 
دهیم: 

* سخن خداوند: اشاره به این است که قرآن سخن خداوند است و با این 
قید سخن بشرء جن و ملائکه از تعریف بیرون می‌رود. 

* معجزه: اشاره به این است که بشر و جن از ساختن و آوردن سخنی این 
گونه» عاجزاند. موضوع اعجاز قرآن را در بحث جداگانه بررسی خواهیم 
کرد. همچنان با ذکر این قید, سخن پیامبر ٤ة‏ که با لفظ خود از آن تعبیر 


نموده است شامل این تعریف بوده و بیرون نمی‌رود. 


سنت مننع شس ت 
دومین منبع شریعت اسلام 


* وحی نازل شده‌ی وی برای پیامبرش: هدف همان سخن و کلام الهی 
است که برای پیامبر خدا 5 نازل شده است» به این صورت وحی الهی و 
سخنان او که برای انبیای دیگرش نازل کرده یا برای ملایک از این تعریف 
بیرون می‌رود و وحی را در یک بحث جداگانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

*در مصاحف مکتوب و از پیامبر کج به تواتر منقول: با این قید احادیث 

قدسی و دیگر احادیث نبوی که وحی به شمار می‌روند و همچنان آیاتی که 
تلاوتشان نسخ شده است ودیگر در مصاحف نوشته نیستند وبرحی 
قرائت‌هایی که به روایت های آحاد به ما رسیده‌اند» از تعریف بیرون 
می‌روند. 
* تلاوت قرآن کزیم عبادت می‌باشد: جز قرآن کریم تلاوت هیچ نصی 
از نگاه شرعی عبادت به حساب نمی‌آید. قرآن کریم یگانه کتابی است که 
هر حرف آن اجر دارد و تلاوتش عبادت است. این بدان معنی نیست که 
مطالعه و خواندن دیگر متون و نصوص خالی از اجر و واب است» ولی 
جایگاهی به اندازه‌ی قر آن ندارند. 

سه نام قرآن کریم خیلی مشهور است. البته قرآن به قول برخی از 
دانشمندان چون سیوطی بیش از ۵۰ نام دارد» چون فرقان کتاب کریم» 
میارک» رحمه» هدیء بصائر و ... ولی وقتی به دقت به این اسماء بنگریم در 
می‌يابيم که اکثر شان» صفت های قرآن‌اند تا نام های آن. سه نام مشهور 


عبارت‌اند از: قرآن» کتاب» فرقان که هر کدام را جداگانه توضیح مختصری 
می دهیم. 
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۱۱ ۱ 


قرآن: 

در مورد قرآن که چه معنی دارد؛ روایت‌ها و حرف هایی ونجود دارد که 
مشهورترین آن‌ها عبارت‌اند از: 

۱ قرآن» معنایش قرائت و خواندن است چنانکه خداوندطّك در قرآن 
کریم می‌فرماید: 

( ون لین جع وراه 8 تقافر [لقیمه: ۱۷ ۱۸]. 

(چرا که گردآوردن قرآن و خواندن آن» کار ما است. پس هرگاه ما قر آن را 
خواندیم» تو خواندن آن را پیگیری و پیروی کن.) 

۲ قرآن» نام این کتاب آمپمانی است» و به این معنی به کثرت در قرآن 
به کار می‌رود» چنانکه خداوند می‌فرماید: 


یی وگ مر کف 
( إن هدا القرآنَ دي للتي هي نم [الاسراء: 4]. 
(اين قرآن به راهی رهنمون می کند که مستقیم ترین راه هاست.) 


در این صورت قرآن جامع یا گردآوردی شده معنی می‌دهد به طوری که 
جامع سوره‌ها و آیه‌هاست. 


کتاب: 

کتاب» نام دیگر قرآن است که در قرآن شریف در تعدادی از آیه‌ها 
استعمال شده است» چنانکه خداوند می‌فرماید: 

( لك الاب لا ریب فيه هی لین [لبترة: ۲]. 


(اين کتاب هیچ کفاتی در انا شتا و راهسای بزغیر کاران است) 
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«( امد نلآ َل عبد الاب و یل له ِوَّجًا) [الكهف: ۱]. 

(حمد و مدا خدایی را سزاست که بر بنده خود - محمّد- کتاب - قرآن- را 
فرو فرستاده و در آن هیچ گونه انحراف و کژی قرار نداده است.) 

کتاب که به معنای جمع آوری يا جامع به کار می‌رود» عین همان معنایی 
را بیان می کند که در قرآن از آن نام پردیم. قرآن کریم به دلیلی که سوره 
هاء آیه هاء مفاهیم و معانی زیادی را با حکمت ها و ... در بر دارده "کتاب" 
نامیده شده است. 

گنته شده حکمتی که قرآن "قرآن" و "کتاب" نامیده شده این است که: 
قرآن بیان کننده قرائت و حفظ, و کتاب بیان کننده نوشته است. قرآن هم 
از همین دو طریق محفوظ است. در سینه قاریان و حافظان کتاب خدا و در 
مصاحف و نوشته‌ها که هر دو با توافق و هماهنگی» روند حفظ قرآن کریم 
را تضمین می کنند. 

فرقان: 

فرقان نیز نام قرآن است» چنانکه خداوندکّك می‌فرماید: 

( جارك اي تک نع بو لیکو مان تذیرژا6 [لفرتاد: ۱]. 

(والا مقام و جاوید کسی است که فرقان - جدا سازنده حق از باطل- را بر بنده 
خود -- محمد- نازل کرده است, تا این که جهانیان را - بدان- بیم دهد.) 

فرقان دو معي دارد: 

۱. فارق و جدا کننده حق از باطل. 


2 جدا شده از هم» طوری که آیه‌ها و سوره‌ها از هم جدا هستند. 
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ق رآن‌معجزه‌ی‌جاودان‌الهی‌است» 
خداوندمی‌فرماید: 

سريم انتا نی اقا وني آلشیهن حی تن شم آنه اى [نصلت:0۲]. . 

(ما به آنان - منکران- دلائل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی - آسمان و 
زمین- و در داخل و درون خودشان نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و 
آشکار گردد که - اسلام و قرآن- حق است.) 

خداوندطّك هرگاه رسولانی را برای هدایت بشریت می‌فرستاد همراه ایشان 
معجزه‌هایی را قرار می‌داد. تا رسولان الهی در مقابل منکران و کسانی که در 
شک بودند و برای اثبات نبوت و رسالت خود از آن استفاده نمایند. مانند: 
نجات ابراهیم 2 از آتش و زنده شدن پرنده‌ها به اجازه خداونده عصای 
موسی 8# و نجات ایشان و بنی اسرائیل» و شفای بیماران و زنده شدن 
مردگان به اجازه خداوند توسط عیسی 8# از جمله معجزات پیامبران الهی 
می باشد. 

پیامبر بزرگ اسلام محمد اة نیز معجزاتی داشتند که از آن جمله 
می‌توان از ث شق القمر و تسبیح گفتن سنگریزه در دست مبارک ایشان» جاری 
شدن آب از انگشتان مبارک و نالا تن درخت و پاشیدن خاک به چهرۀ 
مش ر کان در شب هجرت نام برد. هم این معجزات خاص اقوام زمان پیامبران 
بوده است که ما مسلمانان به همۀ این معجزات یقین و باور داریم ولی رسول 
الله علض برای هدایت همه بشریت فرستاده شده و اسلام آخرین دين 
آسمانی و رسول الله ل خاتم الانبیاء و قرآن مجید آخرین کتاب آسمانی 
می باشد. الله تبا رک وتعالی می فرماید: 
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[سبا: ۲۸]. 

(ما تورا برای همه مردم فرستاده‌ايم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی ولی اکثر 
مردم بی خبرند.) 

وما ملع الا ره ما6 [لانیاء: ۱۰۷]. 


(ما تو را - ای محمد- جز به عنوان رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ايم.) 


(تبارك الَذِي نَل فان مَل عَبده لیکو للْعَاكْنَ دیا [الفرقان: ۱]. 

(والا مقام و جاوید کسی است که فرقان - جدا سازنده حق از باطل - را بر بنده 
خود - محمد- نازل کرده است» تا این که جهانیان را - بدان- بیم دهد.) 

پس دراین زمان که به عصر علوم وتکنولوژی معروف می‌باشد معجزۀ 
اسلام چیست؟ 

قرآن کریم. بله قرآن کریم معجزۂ جاودان الهی و کتاب هدایت برای 
همۀ بشریت تا قیام قيامت می‌باشد. در این جا مسأله‌ای ذهن هر مسلمان را به 


خود مشغول می‌سازد و آن اینکه خداوند به ما دستور داده انسان ها را به را 


حق دعوت نماییم: ۱ 
«اذْع إل سبي وب باکُمَة الط اة وَجَاوهُمْ باّتي مي خسن 
[التحل:۱۲۰]. 


(انسان ها را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به پروردگارت 
۰ ۰ وا ۾ هة ,2 
فراخوان, و با ایشان به شیوۂ هر چه نیکو و بهتر گفتگو کن.) 
م۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پس چگونه کفار و ملحدین و کسانی که غیر از زبان علم و طبیعت و 


تکنولوژی چیز دیگری را قبول ندارند. به اسلام دعوت نماییم. و در این 
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کیت پوس هی واه تال داوس رش 
ہار دیگر قرآن این معجزُ جاودان اسلام در عصر علم و دانش تجلی می‌نماید. 

نریم آیایتانی اقا ون آنشسهم حتی یبن همه ال [فصلت:۳ه]. 

(ما به آنان - منکران- دلائل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی - آسمان و 
زمین- و در داخل و درون خودشان نشان خواهیم داد تا برای ايشان روشن و 
آشکار گردد که - اسلام و قرآن- حق است.) 

« إن هو الا كر لت و لن ا بَعْدَ جین) [ص:۸۸-۸۷]. 

(اين قرآن جز پند و اندرز جهانیان نمی‌باشد و خبر آن را بعد از مدت زمانی 
خواهید دانست.) 

جالب اینجاست که معجزات علمی قرآن کریم درزمانی تجلی پیدا می کند 
که متأسفانه زمام علم و تکنولوژی به دست کفار و غیر مسلمین می‌باشد و 
بعضی از حقایق علمی که آن ها بعد از ده ها سال تجربه و کوشش و در 
همین سال‌های اخیر بدان دست یافته‌اند. خیلی ساده و واضح درآیات مبا رک 
قرآن کریم ذکر گردیده است آن هم در بیشتر از هزار و چهارصد سال قبل 
در زمان قرون وسطی و قرون جهل و ظلم و تاریکی اروپا. و قرون مفضله و 
پر نور و برکت اسلام. 

آری در بیشتر از هزاروچهارصد سال قبل آیاتی برمحمد رسول‌اله 6ة از 
طرف باری تعالی نازل گردیده است که حاوی حقایق ابت شدۀ علمی 
می‌باشد نه نظرات قابل تغییر. حقایقی که علمای غرب بدان ها دست یافته اند 
و وقتی که از جانب علمای مسلمان آیات قرانی که در آن‌ها ذکر این 
حقایق علمی می‌باشد به آن ها نشان داده شد به ناچار اظهار نمودند که در 
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این شکی نیست که محمد 96 فرستاده‌ی خداست و بعضی از آن ها بعد از 
دیدن این حقایق با کمال جرأت اعلان نمودند که: اشهد ان لا اله الا الله و 
اشهد ان محمد رسول الله. البته در این شکی نمی باشد که قرآن کریم کتاب 
هدایت است نه کتاب علوم و در این هم شکی نیست که الله قرآن مجید را 
به علم خود نازل نموده و این کتاب دلیلی است بر قدرت و عظمت خالق 
یکتا. این قرآنی بود که ما برای آگاهی بیشتر دوستان به طور مختصر معرفی 


نمودیم. 


تنها قرآن کافی نیست. 
گواهی می‌دهم که جز پروردگار بی‌همتا خدای دیگری نیست و گواهی 
می‌دهم که محمد 6 بنده و فرستاده‌ی اوست. 
حق تعلی در قرآن کریم فرموده است: 
( ییا لین آمنوا وحن ثقاته و لاون ون 
[آل عمران: 1۰۲]. 


(ای کسانی که ایمان آورده‌اید» آنگونه که شایسته است از عذاب خدا بترسید و 
مرگ» شما را در نیابد مگر آنکه مسلمان باشید.) 


و همچنین فرموده است: 

(یاآیا تاش واجدوو لن پنھا وجه 
و بت منیا رجالاً کر و ساء و وا اله الذي تساءلُون به و ال رحاع لاله 
کان َلَیکم رقیبا6 [النساء:۱]. 
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(ای انسان‌ها از عذاب پروردگار خود بترسید. آن پروردگاری که شما را از 
یک نفس آفرید و همسر او را از خود آن نفس خلق نمود و از آن دو مردان و 
زنان بسیاری پيافرید. و از عذاب آن آفریدگاری بترسید که همدیگر را به او 
سوگند می‌دهید و از اینکه قطع صله‌ی رحم کنید. زیرا خداوند آگاه و مراقب بر 
شماست.) 

وه ال ر ھان دیک کر فک کیک ورد ات 

(با چ ین منوا وا الله ولوا ولا سییدا 49 بُضلخ لَك آغعالکم 
یز كم نوكم ومن بطع اله ور وله ققذ تار توژا عظعا) 

[Vv ۷۰ 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید از عذاب خدای بترسید و سخنان درست و محکم 
بگویید که در این صورت» خداوند رفتار شما را اصلاح خواهد نمود و از گناهان 
شما درخواهد گذشت و کسی که از خدا و رسول او پیروی نماید به حقیقت به 


موفقیتی بزرگ نائل شده است.) 


حقیقتاً درست‌ترین و محکم‌ترین گفتارهاه کلام خداست و برترین شیوه 
و روش» روش محمد یل می‌باشد و بدترین کار روش‌های نوظهور در 
پرستش است و هر نوظهوری بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و هر 
گمراهی‌ای در آتش دوزخ است. 
۱ بدانید که خداوندء پیامبر خود را به سوی انسان ها فرستاد تا آنچه به سوی 
ایشان نازل شده است را برای آن‌ها تبیین نماید و آن‌ها را از تاریکی‌ها به 
سوی نور بیرون کشد و به صراط مستقیم هدایت شان نماید و خداوند محبت 
و پیروی از محمد ۴ة را بر انسان ها واجب گردانیده است. 


حق تعالی در این رابطه می‌فرماید: 
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( يا یه الَذينَ منوا َطيعُوالة و آطیٌوا لول و اول الأمرینکم 

]۵٩ [النساء:‎ 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و فرستاده او و از رهبران تان پیروی 
نمایید.) 


کلمه منکم قید اولی الامر است یعنی رهبرانی از خود شما باشند و همچون 
شما مسلمان باشند. 

همچنین رسول خدا 9 فرموده است: 

( لا یمن آحذکم حَتي َكُونَ أَحَبْ لَه ِن والِدِه و َو و لناس آجعین)" 

و و و و ی 
تمام انسان‌ها بیشتر دوست بدارد.) 

یران پيامبر رضوان اه علیهم دقیقاً این گونه بودند پیامبر را از جان 
و دل دوست داشتند و به خوبی از او پیروی می کردند و سنت و سیره و 
روش پیامبر ا نزد آنان بر هر چیز دیگری مقدم بود و به خوبی از آن 
حمایت می کردند و چنانچه کسی را می‌دیدند که در مقابل سنت پیامبر قرار 
می گرفت» يا به آن استهزاء می کرد او را به شدت توبیخ و سرزنش می کردند 
و با او قطع ارتباط می‌نمودند وبدین وسیله سنت پاک پیامبر علض را از خدعه 
حیله گران و دشمنان مصون نگه می‌داشتند. 

پس از اصحاب, تابعین اصحاب. نیز بر راه و روش آن‌ها رفتند و در زمینه 
محافظت همه جانبه از سنت پیامبر َة به اصحابش اقتدا نمودند. 
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اما پس از اینکه مدت زمانی از عهد پیامبر و اصحاب و تابعین گذشت و 
ایمان رو به ضعف و سستی نهاد و دورویی و نفاق از هر سوء سر بر آورد و 
زهد و تقوی به حداقل خود رسید» بسیاری از انسان ها به خود جرأت دادند و 
با پررویی و جسارت و از روی هوا و هوس به اظهار نظر پرداختند و هر 
آنچه مورد رضایت خدا و پیامبر نبود» بر زبان جاری نمودند. 

در زمان حاضر که فتنه از هر سو زبانه می کشد چیزهای حیرت آوری را 
می‌بینیم که سکوت کردن در برابر آن به هیچ وجه برای هیچ کس جایز 
نمی‌باشد. که از جمله‌ی آن‌ها توهین و استهزاء به سنت پیامبر گا و مقابله 
با آن» با آراء و نظریات بی‌پایه و بی‌اساس می‌باشد. عده‌ای از آن کسانی که 
دلباخته و فریفته آداب و رسوم بیگانگان هستند» این سنت ها و افراد ملتزم 
به آن ها را مورد مسخره و استهزاء قرار می‌دهند گویا که چیز دیگری را 
نیافته‌اند تا اوقات فراغت خود را با آن پر کنند جز به سخریه گرفتن 
اشخاصی که سنت پیامبر اة را بر پا می‌دارند و از آن محافظت می‌نمایند, 
این گونه افراد مشمول این حدیث پیامبر َة می‌باشند که می‌فرماید: 

( الب یکلم باللَية ین خط الله لا يلقي َا بالا وي اني جهن 

(گاہ انسان کلمه‌ای را بر زبان جاری می‌کند که نزد خویش آن را بی ارزش 


حساب می کند و مایه خشم خدا می گردد و به وسیله آن در جهنم فرو می‌افتد.) 


در این گونه موارد بسیاری از انسان ها از یک امر بسیار مهم غفلت 
می‌ورزند و نمی‌دانند که استهزاء به دين خدا چه به صورت جدی و چه 


بصورت مزاح و شوخی» کفر است و انسان را از دایره دين خارج می‌نماید ابن 


'- بخاری» حدیث ۶۴۷۸ 
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قدامه گفته است کسی که خدا را دشنام دهد چه از روی قصد و عمد و چه 
از روی شوخی و مزاح» مرتکب کفر شده است و استهزاء به خدا و به آیات 
خدا و به پیامبران خدا و کتاب های آسمانی هم همین طور است.! 

البته باید توضیح داد که منظور از سنت نه امور مندوب و مستحبی است 
که در نقطه مقابل مکروه قرار گرفته‌اند و نه سنتی که در مقابل قرآن اطلاق 
می‌شود» بلکه منظور از سنت طریق و روش پیامبر اسلام له به طور کلی 
می‌باشد و سنت با این طرز تلقی مفهوم عامی است که واجب» مستحب. 
عقائد» عبادات» معاملات و اخلاق و رفتار را در بر می گیرد. 

علمای سلف در تعریف سنت فرموده‌اند: سنت عبارت است از عمل په 
قرآن و سنت پیامبر 9و پیروی از گذشتگان نیک و کار امت و تبعیت از 
سلوک پیامبر م9 و اصحاب و تابعین." 

ابوالقاسم اصفهانی نیز گفته است» اهل لغت گفته‌انده سنت یعنی طریقه و 
روش» پس اینکه گفته می‌شود فلانی بر سنت قرار گرفته است یا اهل سنت 
است» یعنی کردار و سیر و سلوکش مطابق قرآن و روش پیامبر 9 است 
بنابراین هر آنچه مخالف قرآن و سنت پیامبر باشد هرگز در معنی سنت 
نمی گنجد " 

این رجب - یکی از سیره‌شناسان- در توصیف سنت گفته است: 

سنت یعنی طریقه و روشی که پیامبر 6 بر آن رفته است بنابراین» 
سنت یعنی تمسک به هر آنچه پیامبر 96و خلفاء راشدین به آن عمل 


"-ابن قدامث المغنی ۲۹۸/۱۲. 
"- الحجه فی بیان المحجه ۴۲۸/۲. 
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نموده‌اند» از اعتقادات و رفتار و گفتارء و این سنت کامل است. و سلف 
امت» سنت را جز بدین معنی اطلاق نکرده‌اند و همین مفهوم از سنت. از 


۰ ا 9 ۰ ۰ ب ۰ ¬ a‏ ۱ 
بزر گانی چون حسن بصری و اوزاعی و فضیل بن عیاض روایت شده است. 


بت ابن رجب جامع العلوم و الحکې ص ۲۸. 


رابطه‌ی سنت با قرآن چیست؟ 

همه‌ی شما می‌دانید که خداوند محمد بن عبداله بل را به پیامبری ب رگزید و 
پیامش را به سوی او روانه و قرآن را بر وی نازل کرد و به پیامبر 9 زمان داد 
تا قرآن را برای مردم به خوبی بیان کند. 

«( وار رک خرن یاس ما رل بهم )[النحل: ۴۴]. 

(و قرآن را بر تو فرستادیم تا برای مردم» آنچه را که برایشان فرستاده شده 
است. بیان کنی.) 

به نظر من لفظ «نبیین» - آشکار کردن - که خداوند در این آیه بحث . 
کرده شامل دو بخش است: ۱ 

الف) روشن و آشکار کردن لفظی و معنای ظاهری آن یعنی پنهان نکردن 
پیام وحی الهی و رساندن و ابلاغ کردن قرآن به مردم به وسیله‌ی پیامبر ا به 
گونه‌ای که خداوند آن را بر دل و جان پیامبر و نازل کرده است» این معنی 


در آیه‌ی زیر خحلاصه می‌شود که می‌فرماید: 
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(با رش ولآ لت ین لک وان تفع کت رساتة» 

[المائدة:۶۷] 

(ای رسول آنچه را که از طرف خدایت بر تو نازل شده ابلاغ و آشکار کن. ای 
پیامبر اگر آن کار را نکنی» پیام پرورد گارت را نرسانده‌ای.) 

أمالمؤمنين عانشه ¥ می‌فرماید: 

(من زعم أن سول اله صل اهوم کم شب ین کتاب اله تقذ َم 
عل اله افر ' 

(هر کس گمان کند که رسول خدا چیزی از کتاب خدا را پنهان نموده و ابلاغ 
نکرده است بداند که تهمت بز رگی را بر خدا بسته است.) 

و سپس این آیه را خواند: 

وذ تون آلعع اه یه رانعنت له نیلف علیت رجات وی اه 
وتخفي ني فیک ما اله یه وی لاس وال آَعن آن تتام6. 

[الأحزاب: ۳۷ 

(و چون به آن کسی که خداوند بر او احسان کرد و تو نیز بر او احسان کردی 
گفتی که همسرت را با خود» نگه‌دار و از خدا بترس و در نفس خودت, آنچه را 
که خدا ظاهر کننده و آشکار کنندۂ آن است» پنهان داشتی به سبب ترس از مردم» 
در حالی که خداوند سزاوارتر است» از اينکه از او بترسی.) 

ب) روشن و آشکار کردن معنای آیه‌های قرآن. که فهم شان برای مردم؛ 
سخت بود و آن آیه هایی که نیاز پیشتری دارند تا برای مردم توضیح داده شونده 
شامل؛ آیات مجمل, عام و يا مطلق هستند. که سنت آیات مجمل را تشریح و 


ی مسلم» حدیث .۲۵٩‏ 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ ۱ r‏ 


آیات عام را خاص و آیات مطلق را مقیّد می کند و سنت شامل اعمال» اقوال و 
تقریرات بر وگ بت 

پس با این تفاصیلی که گفته شد بخشی از سنت پیامبر 34 توضیح دهنده و 
تفسیر کننده بعضی از آیات قرآن است که برای مردم مفهوم واضح و آشکاری 


نداشتند. 


تقریرات: صحایه عملی را انجام داده‌اند و پیامبر 4۶ در مورد آن سکوت فرموده و 


7 ر 


احتیاج به سنت, برای فهم قرآن 


۱- خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 

(والسّارق والسّار ه افوا ی 6لماندة: 1۳۸ 

(دست مرد و زن دزد را قطع کنید.) 

این آیه نمونۀ خوبی برای بحث است» زیرا که - السارق - در این آیه بطور 
مطلق و عام بیان شده و شامل هر نوع دزدی می‌شود. همچنانکه - اليد - هم بطور 
مطلق و عام بیان شده و شامل تمام دست می‌شود؛ ولی سنت قولی پیامبر ا - 
السارق را مقید کرده به کسی که یک چهارم دینار یا بیشتر از آن را می‌دزدد 
و کسی که کمتر از یک چهارم دینار را بدزدده دستش قطم نمی‌شود. 

(لا قطع فى ربع دینار فصاعدا" 

(دست دزد قطم نمی‌شود مگر مال ذزدی از یک چهارم دینار بیشتر باشد.) 


Id ۸‏ / سنت دومین منبع شریعت اسلام 


و به همین شیوه - اليد - هم به وسیل‌ی سنت عملی پیامبر 6 مقید شده 
در مچ دست» یعنی پیامبر علض و یارانش دست دزد را از مچ دست. قطع 
می کردند» همچنانکه در این مورد احادیث زیادی در کتب حدیث وارد شده 
است. 

همچنین سنت گفتاری پیامبر 94 کلمه - اليد - را که در آیه‌ی تیمم 
(مائده / ۶) آمده روشن و بیان نموده است» که پیامبر علض می‌فرماید: 

(یشم مرا نوجو وکین 

(تیمم عبارت است از اینکه یک بار» کف هر دو دست بر زمین زده شود سپس 
صورت و کف هر دو دست مسح شود.) 

(التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى الرفقین6" 

( تيمم دو ضربه است» ضربه‌ای برای کشیدن بر صورت و ضربه‌ای برای کشیدن 
بر دو دست تا آرنج.) 

در ادامه به چند آیه دیگر هم اشاره می‌شود که بیانگر این مطلبند. که بدون 
سنت نمی‌توانیم معنای دقیق آن ها را بفهمیم. 

۲- خداوند می‌فرماید: 

َي انوا ویو ام بطم ووك مه الم وم فهتلون» 

[الأنعام: ۸۲] 

(آنانکه ایمان آوردند وایمانشان رابه ظلم نيامیختند. برای آن‌ها امنیت و آسایش 
است و آن ها هدایت یافتگانند.) 


"- ترمذی» حدیث ۱۳۴ 


- بیهقی» سنن کبری ۲۰۷/۱. 


ین یرو ۹0۱ 

پاران پیامبر تة فکر کردند که منظور از کلم ظلم در این آیه» هرگونه 
ستم و گناهی است که دچار آن می‌شوند هرچند که گناهان صفیره باشد. به 
همین خاطر معنای آیه را درک نکردند و گفتند: ای رسولالله همه در حالی که 
ایمان داریم دچار گناه و ستم شده‌ايم پس شامل این آیه می‌شویم؟ پیامبر 
لض فرمودند که در اینجا منظور از کلم (ظلم)» شریک قرار دادن برای 
خداوند است» آيا تا به حال سخن لقمان را نشنیده‌اید که فرزندش را نصیحت 
می‌کند و می‌گوید:! 

«ذ ال لقان لاب َو بیظه با بتي لا فرك بان رضم 
عظیم6[لقمان: ۱۳]. 

(و زمانی که لقمان در حالی که فرزندش را نصیحت می کرد گفت؛ ای فرزندم 
در پرستش خدا شریک قرار مده به راستی شرک» گناه و ستم بزرگی است.) 

۳- خداوند می‌فرماید: 

(ورد رم ني الأزض فیس علیکم جتاح أ ن تَفْضْرّوا ین الصَلاة إن خفتم 
ن کم ای کَرو6[انساء: ۱۰۱ ۱ 

(هر گاه در زمین سفر کردیدء هیچ گناهی بر شما نیست که نمازهایتان را 
کوتاه کنید» اگر بترسید که کافران شما را دچار فتنه و عذابی کنند.) 

ظاهر این آیه چنین می‌رساند که کوتاه کردن نماز در سفر فقط در هنگام 
وکود رین کرت ات و اگر فرش تاحتف اید فان را در عفر کوتاه کرد 


یعلی بن امیه هم آیه را چنین فهمید و در این باره از عمر بن خطاب خي سوال 


۸۱۳۰ سنت دومین منبع شریعت اسلام 


کرد و گفت: اکنون که مردم در امنیت به سر می‌برند پس به کوتاه کردن نماز 
نیازی نیست. عمر ل در جوابش گفت من هم از این مسئله تعجب کردم و از 
ا 4 5 

(صَدفةتصََقَ اله با عَیکم ابو صدَكتها). ' 

O 
نمایید.)‎ 

٤‏ - خداوند می‌فرماید: 

(حرْمث کم ال ول الماندة: ۳]. 

(بر شما گوشت مردار و خون» حرام شده است.) 

سنت قولی پیامبر ل این آیه را شرح داده است و می‌فرماید: 

(احلت لنا ميتتان و دمان» ا جراد و الحوت و الکبد و الطحال)" 

(دو مردار و دو خون برایمان حلال شده است» مردار ملخ و ماهی و خون جگر و 
طحال حیوان.) 

در اینجا می‌بينيم که براساس سنت پیامبر ا بعضی از موارده از آیه بالا 
استنا شده‌اند که اگر سّت نبود ما دچار گمراهی و اشتباه در این آیه می‌شديم. 

۰- خداوند می‌فرماید: 

(ْل لا جد نی تا آوح إل رماع طایم یا آن کون مت و دما 


مه 


موز خی هرجش آز ول رف [لسم 4۰ 


"- مسلم» حدیث ۱۱۰۸. 


بیهقی و غیر او روایت کرده‌اند. 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ ۳۱ 


(بگو در آنچه که به سوی من وحی شده هیچ چیز حرامی را نمی‌يابم برای کسی 
که می‌خواهد بخورد مگر گوشت مردار یا خون جاری و خالض و گوشت خ وک 
را که پلید است» به درستی که هر چیزء هم که برای غير خدا سر بریده شود و نام 
غیرخدا بر او آورده شود حرام است.) 

ولی بعداً سنت پیامبر 36 چندین چیز دیگر را حرام کرده» که در این آیه 
به آن اشاره نشده است» مانند این فرموده پیامبر 9 که می‌فرماید: 

( کل ِي تاب ین الباععن کل ذِي لب ین الط »۱ 

(خوردن هر نوع حیوان درنده‌ای که دارای دندان‌های تیز شکاری و هر نوع پرنده‌ای 
که دارای چنگال ها و ناخن های خم شده و تیز شکاری باشد» حرام است.) 

فرموده‌های زیاد دیگری از پیامبر در مورد حرام بودن بعضی از 
چیزهایی که در این آیه ذکر نشده» وجود دارد و می‌توان به این فرمودۀ 
پیامبر 4 که در روز خیبر ايراد فرمودند اشاره کرد: 

( إن اه شونایک عن وم مر الم تا رجش ۲ 

(خدا و رسولش خوردن گوشت شت خر اهلی را بر شما حرام کرده‌نده پس آن را 
نخورید, چون کثیف است.) 

٦‏ - خداوند می‌فرماید: 

( ل من حرم يك اله الي رح وبا لطاب من )[الأعراف: ۳۲]. 

(بگو چه کسی حرام کرده این زینت و روزی پاک را که خداوند در زمین 


برای بند گانش قرار داده است.) 


'- مسلم» حدیث ۳۵۷۴ 


ا حد ینت ۵4۲ 


سنت قولی پیامبر 94 بعضی از زینت هایی را که حرام هستند. بیان کرده 
است» پیامبر اا می‌فرماید: 

(ترج علیتا رشول اله صل ان ول تیه تب عبر 
ری عبت فان رخ عل كور أي جل لإانهب)' 

(روزی پیامبر 6 در حالی که در یک دست. پارچه ابریشم و در دست دیگرشء 
طلا بوده به طرف یارانش رفت و فرمود: این دو برای مردان امتم» حرام و برای زنان 
امتم حلال هستند.) 

از این قبیل, موارد زیاد دیگری در کتاب های حدیث وجود دارند. که علما 
به آن ها اشاره کرده‌اند و آن ها را مورد شرح و بسط قرار داده‌اند. 

در مثال دومی یاران پیامبر 94 کلم - ظلم - را به معتی انواع گناهان کبیره 
و صغیره فهمیده بودنده یاران و اصحابی که «عبدالله بن مسعود» در مورد آنها 
می‌فرماید: «یاران پیامبر َة بهترین.انسان های امتش بودند» دل و درونشان از 
تمام دل ها پاکتر و مخلص تر بود علمشان به قرآن و حدیث از همه» بیشتر 
د» کمتر بر خود تکلیف سنگین قرار می‌دادند ولی در عین حال دستورات 
قرآن و حدیث را به نحو احسن اجرا می کردند ولی با وجود این صفات حسنه‌ای 
که داشتند در مورد تفسیر کلم - ظلم - دچار اشتباه شدند و اگر پیامیر آن ها زا 
از این اشتباه» در نیاورده بود و معنای صحیح کلمۀ ‏ ظلم را که منظور شریک 
قرار دادن برای خداست برای آن ها روشن نکرده بود ما هم حالا پیرو آن اشتباه 
صحابه می‌شدیم» ولی خداوند به وسیل پیامبر 9 و ستتش» صحابة رسولالله و 


پیروان امت رسولالله را از این اشتباه مصون و حفظ کرد». 


ستن ابن ماجه» حدیث ۳۵۸۷ 


در مثال سوم هم اگر فرمودة پیامبر نبوده همچنان در شک و شبهه می‌ماندیم. 
که اگر در سفر» ترس وجود نداشت و ما در آسایش و راحتی به سر بردیم» باز 
هم می‌توانیم نمازهایمان را کوتاه کنیم یا نه. اگر ترس را بعنوان شرطی از 
شروط کوتاه کردن نمازء در سفر به شمار می‌آوردیم» همچنان که از ظاهر آیه, 
چنین پیداست؛ و عده‌ای از صحابه هم در ابتدا چنین فکر کردند» دچار اشتباه و 
گمراهی می‌شدیم» در حالی که پیامبر این شبهه را از بین بردند و در حالت 
آسایش و راحتی هم نماز را کوتاه کردند. 

در مثال چهارم اگر حدیث پیامبر #ض3نبود چندین چیز مانند: ملخ» ماهی» 
جگر و طحال» در حالی که برایمان حلال بود حرام می کردیم. 

در مثال پنجم اگر فرمودۀ پیامبر قم نبود» چندین چیز را در حالی که 
برایمان حرام بوده حلال می‌کردیم مانند: هر نوع حیوان درنده‌ای که دارای 
دندان های تیزشکاری و هر نوع پرنده‌ای که دارای چنگال و ناخن های خم شده 
و تیز شکاری باشد. 

و در مثال ششم ار فرموده‌های پیامبر #6 نبود ابریشم و طلا را برای 
مردان» حلال می‌دانستیم در حالی که برای مردان حرام است؛ و به همین خاطر 
است که علمای سلف گفتهاند که ستت حاکم - حکم کننده - بر قرآن است. 

ای برادران این‌ها نمونه های اند کی از دریای بیکران تبیین قرآن توسط سنت 
بود و در آنچه گذشت» برایمان روشن شد که سنت در اسلام چقدر ضروری و 
مهم است و به غیر از آیات اشاره شده در بالاه نمونه‌های زیاد دیگری وجود 
دارد که بدون سنت نمی‌توانیم معنی دقیق و درست آن ها را بفهمیم. مانند آیاتی 
که درباره چگونگی انجام نماز» روزه» ز کات حج؛ طهارت» جهاد و غیره هستند» 


کے ینیس ۳ ۱ 
که در هگ ان ها یاو مرم به ستت درا شحو سط شان وحود دارد. و در 


7۱۳ سنت دومین منبع شریعت اسلام 


اینجا به اقوال عده‌ای از علمای فقه» اشاره می کنیم که فرموده‌اند: حداقل ۷۰ 
درصد از دستورات عبادی اسلام مانند: نماز» روزه» حج» زکات» طهارت» 
معاملات» نکاح» ارث» و سایر ابواب فقهی از احادیث رسولاله 9 استخراج 


شده و شاید ۰ درصد از قرآن استخراج شده باشند. 


سنت لازمه قرآن است. 


متأسفانه امروزه عده‌ای از مفسران و نویسندگان را می‌بينيم که می گویند 
خوردن گوشت حیوانات درنده و شکاری و پوشیدن لباس ابریشم و انگشتری 
طلا برای مردان حلال است و دلیلشان این است» چون آن ها در قرآن حرام 
نشده‌انده پس نزد ما هم حرام نیستند و کاری به حدیث نداریم» که آن ها را 
حرام کرده است یا نه. 

این عده که فقط خود را ملزم به پیروی از قرآن می‌دانند و احادیث را قبول 
ندارند از نظر آن ها فقط قرآن برای زندگی بشری کافی است و احادیث و 
سنت نبوی قابل قبول نیست و لزومی ندارد. آن ها قرآن را براساس هوی و 
هوس شان تفسیر می کنند و برای تفسیر قرآن کاری به سنت پیامبرندارند و اگر 
هم دنبال سنت و احادیث رسولالله م بروند آنچه را قبول می کنند که با 
هوی و هوس شان همخوانی دارد و آنچه را هم که با آن همخوانی ندارد رد 
می‌کنند. پیامبر ب در زمان حیاتش» ما را از چنین قوم و تفکری بازداشته و 
می‌فرماید: 


۸۳ سنت دومین منبع شریعت اسلام 

( ی حدم مک عل آریکه هار ین آمري ما آمزث به آز یت َه 
يمول لاتذري ما وجنا ني تاب اله ۱6 

(کسی از شما را نبینم, در حالی که بر جایش تکیه داد - لم داده است - و دستوری 
از دستورات» من - آنچه بدان امر کرده و یا از آن نهی کرده‌ام - برایش بیاید و بگوید 
من نمی‌دانم و تنها از آنچه که در قرآن آمده» پیروی می‌کنم.) 

و همچنین از ابوهریره» روایت شده که پیامبر #6 می‌فرماید: 

ركت نکم مرن آن لوا ما شنم ی کناب ال وش و۷۷ 

(در میان شما دو چیز را به جا می گذارم و مادامی که به آن دو دست بگیرید گمراه 
نمی‌شوید» کتاب خدا و سنت پیامبرش.) 

در این حدیث. پیامبر ا پیروی تنها از قرآن را بدون همراهی حدیث 
گمراهی و ضلالت دانسته است. 

متأسفانه امروزه کتاب های زیادی درباره شریعت و اعتقادات اسلامی و 
عقیدة اهل سنت و جماعت نوشته می‌شوند. و نویسند گان این کتاب هاء به اقرار 
خودشان می‌گویند که ما برای نوشتن این کتاب‌ها هیچ گونه مراجعه‌ای به 
احادیث پیامبر ااا نداشته و فقط به قرآن مراجعه کرده‌ايي در حالی که 
می‌دانیم شریعت و اعتقادات اسلامی تنها قرآن نیست بلکه احادیث 
پیامبر اا هم جزو شریعت اسلام است» و قرآن و حدیث پیوسته و هميشه با 
هم هستند و مانند دو بال» برای پرواز عمل می کنند و پرواز با یک بال ممکن 
ست کسی که بد نکن از آن هو کم گرد زار آنه یروق کد کر اص ب 


ا سنن ابوداود» حدیث ۳۹۸۹ . 
"- موطاً مالک» حدیث ۱۳۹۵. 


هیچ کدام دست نگرفته و از هیچ کدام پیروی نکرده است زیرا هر یک از آن 
دو به پیروین و دست گرفتن به دیگری امز می کن همچنان که خداوند در 
آیات متعددی به این مطلب اشاره کرده است و می‌فرماید: 


م رصن 


(من بطم السو مذ أطَاع اه انساء: ۸۰]. 
(هر کس از پیامپر عضو اطلاعت کند به حقیقت از خداوند اطاعت کرده است.) 


و ر 


ج ر وه اک ی مر ۵ 2۰ 7 72 I‏ ۰ 
فلا ورب لا ییون حتى محکَموك فعا شجر بيهم م لا يدوا ني آلشیهم 


م 


م 
5 
0 


حرجا ما تَضیِت وَیْسَمُوا تنلیع6[انساء: ۶۵]. 

(قسم به خدا آن ها ایمان نمی‌آورند. مگر آنکه تو را در آنچه که دچار اختلاف 
می‌شوند داور قرار دهند و سپس به آنچه که برایشان حکم کردی در دلشان هیچ 
گونه ناراحتی وجود نداشته باشد و تماماً تسلیم شده باشند.) 

(وما این لته لد ی ال وش ما أن کون هُمْ اب ین 
E‏ 04 ت 
آنترهم وَمَنْ يَعْص الله وَرَسولة ققد ۶ ضلالا مبینا[الاحزاب: ۳۶ 

(برای هیچ زن و مرد مؤمن و مسلمانی درست نیست وقتی که خدا و رسولش به 
امری دستور دادند منتظر بماند - و خود را در انجام دادن و یا انجام ندادن آن 
صاحب اختار بداند - بلکه باید فوراً به آن امره عمل کند و هر کسی از خدا و 
رسولش سرپیچی کند. به حقیقت دچار گمراهی آشکاری شده است.) 


رو و 


E‏ و روو 

وما ناکم السو ل فَخذوه وَمَا تباکم عَنه فان ا[الحشر: ۷]. 

(و به آنچه که پیامبر اة دستور می‌دهد چنگ زنید و به آن عمل کنید و از 
هر آنچه که شما را بر حذر می‌دارد و تهی می‌کند دست بکشید و آنرا انجام 
ندهید.) 


و ته هام ارم ۲ ی روات اژ عندالله د مسعود تس آوره: 
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(روزی زنی پیش ابن مسعود آمد و گفت: تو آن کسی هستی که می گوید: 
لعنت [دوری از رحمت] خدا بر آن زنی که موی ابروی زنان را تاتو می کند و 
بر آن زنانی که موی ابرویشان را تاتو می‌کند و همچنین لعنت خدا بر آن زنائی 
که خال برای دیگران می‌کویند و ... تا آخر حدیث. ابن مسعود گفت: بله من 
این حرف ها را گفته‌ام» آن زن گفت: من تمام قرآن را خوانده‌ام و اصلاً چنین 
چیزهایی را در آن ندیده‌ام, ابن مسعود به آن زن گفت: اگر خوانده بودی آثرا 
می‌یافتی.آیا این آیه را نخوانده‌ای که خداوند می‌فرماید: «وما اكم الرسُول 
دوه وما هکم نا فاَُوا» زن گفت: بله خوانده‌ام» ابن مسعود گفت: من هم 
این سخنان را از پيامبر 4 شنيده‌ام و آن ها را نقل کرده‌ام.)! 

بله بر اساس این آیات و آیات متعدد دیگری که در قرآن وجود دارد پیروی 
و تبعیت از پیامبر 3 پیروی از خداوند محسوب می گردد و به همین دلیل 
سنت که مجموعه گفته هاء اعمال و تقریرات پیامبر اة است لازمه و مبین 


قرآن است و برای فهم قرآن به آن نیاز ضروری هست. 


- متفق علیه. 


جایگاه زبان و ادبیات عرب, برای فهم قرآن 


در بحث‌های گذشته برایمان روشن شد که هیچ کس نمی‌تواند فقط به 
وسیله‌ی یاد گرفتن زبان و لغت عربی به فهم صحیح و درستی از قرآن دست 
ابد و همواره» نیازمند احادیث صحیح و سنت رسول‌اله 98 می‌باشد» زیرا یاران 
و همراهان پیامبر ا نسب به زبان» ادبیات» لغات و بلاغت عرب» آشنایی 
کامل و وافری داشتند و هیچ کس به پای آن ها نمی‌رسید» ولی در عین حال در 
فهم قرآن -مثل آن مواردی که در باب احتیاج به سنت برای فهم قرآن - دچار 
اشتباه و تردید می‌شدند» زیرا آن ها تنها به زبان و لغات عرب برای فهم قرآن 
تکیه کرده بودند. ولی بعداً که از سنت و روش پیامبر 9 پیروی کردند به 
فهم درستی از قرآن رسیدند» پس تا زمانی که مسلمانان نسبت به قرآن و سنت 
رسولالله ل آگاه تر و داناتر باشند در فهم قرآن» دارای جهت گیری صحبح 
تر و مطلوب‌تری خواهند بود و از افتادن» در وادی ضلالت و گمراهی مصون 
می‌مانند. البته ما نمی گوییم برای تفسیر و فهم قرآن نیازی به زبان و لغت عرب 
نیست. زیرا قرآن به زبان عربی نازل شده است. منظور ما این است که برای 
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تفسیر قرآن یک سلسله مراتبی وجود دارد که باید آن را مراعات کنیم» تا دچار 
گمراهی نشویم و به تسیر درست و واضحی از قرآن برسیم.! 

در اینجا لازم است به گمراهی بعضی از مستشرقان اشاره‌ای داشته باشیم از 
گذشته تا به حاله همواره مخالفت شدیدی در فهم قرآن با علمای سلف ما 
داشته‌اند و در مسائل فقهی هم اختلافات بسیار زیادی را با علمای صدر اسلام به 
وجود آورده‌اند و آن هم به علت دور بودن آن‌ها از سنت نبوی و احادیث 
رسول‌الله و غوطه‌ور شدن در میزان عقل و هوی و هوس شان بوده است؛ 
آن ها همواره برای تفسیر و فهم قرات دبال‌رو قل زبان و لفات غرب ودا 
و در تفسیر آیات متشابه خصوصاً در مورد اسماء و صفات خداء دچار اشتباهات 
بزرگی شده‌اند وبرای تفسیر وفهم قرآن نیم نگاهی به احادیث 
رسول‌اله ل نداشته‌اند. هیچ گاه خود را مقیّد به پیروی از موازین صحابه 
رسول‌الله 9 نمی‌بیننده صحابه‌ای که تنها آیات قرآن را به ما نرسانده‌اند بلکه 
آن ها همراه قرآن» فهم آیات قرآن را نیز برای ما آورد‌اند و آن ها کسانی 
نبودند که فوراً قرآن را یاد بگیرند و آن را برای نسل های بعدی بفرستند» بلکه 
آن ها در اثر همنشینی چندین ساله با پیامبر و پرسیدن هر آنچه که ندانستند به 


مغز و درون وجودی قرآن رسیدند و همراه قرآن معنی و مفهوم ایات و کلمات 


رای اینکه بتوانیم آیات قرآن را درست تفسیر کنیم بايد به چند مرحله توجه داشته 


الف) تفسیر قرآن با قرآن ب) تفسیر قرآن با حدیث 
ج) تفسیر قرآن با اقوال صحابه د) تفسیر قر آن با اقوال تاہعین 
ه) تفسیر قرآن با زبان و لغت عربی و) تفسیر قرآن با شأن نزول 


ی) تفسیر قرآن با دیگر قرائات وارده 
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آن را برای نسل های بعدی به ارمغان آوردنده و هر کس از راه و روش آن‌ها 
پیروی نکند معلوم می‌شود که به رأی و نظر خود» قرآن را تفسیر کرده است و 
هر کسی چنین کاری کند. سخت در اشتباه است» ولی در عوض هر کسی که 
برای تفسیر قرآن به سنت رسولالله مراجعه کند از افتادن در اشتباه و خطا مصون 
۱ می‌ماند. 

پس بر ما واجب است که تسلیم مطلق پیامبر اة باشیم و خود را مقیّد به 
دستوراتش بدانیم و به آنچه خبر داده و دستور فرموده چنگ بزنیم و از آن 
پیروی کنیم بدون اینکه با تفکرات و اندیشه‌های خیالی و باطل و نامگذاری‌های 
رنگارنگی مانند: عقلائیت» مدرنیسم» تجدد گرایی و غیره مقابلش بایستیم و افکار 
و اندیشه‌های باطل را در بین مردې کرش دهیم و مردم را در فهم صحیح 
سنت دچار اشتباه» شک شبهه و گمراهی نماييم. 

باید به توحید (یکتاپرستی) و سنت پامبر برگردیم و ببینیم که چگونه 
خداوند را عبادت کرده و با خدایش به راز و نیاز پرداخته, ما هم آنگونه عمل 
کنیم. در نتیجه بر مسلمانان واجب است که هیچ گونه اختلافی بین قرآن و 
سنت رسول‌اله ا چه در قبول و چه در عمل کردن به آن دو قرار ندهند» زیرا 
که شریعت اسلامی بر دو پایه‌ی قرآن و سنت. استوار شده است» همچنان که در 


حدیثی که از امام مالک روایت شده به آن اشاره نمودیم. 


رد شبهاتی در مورد سنت نبوی 


یکی از کسانی که به سوی قرآن و ترک سنت دعوت می کند دکتر 
توفیق صدقی می‌باشد. کسی که در مجله المنار دو مقاله تحت عنوان" 
الاسلام هو القرآن وحده" اسلام همان قرآن تنهاست. از او به چاپ رسیده 
است. و په دنبال آن گروهی در شبه قاره‌ی هندوستان ایجاد گردیدند که تنها 
به قرآن به عنوان مصدر اسلام دعوت نموده و منکر هرگونه ارزش تشریمی 
برای احادیث شدند این ها همان کسانی هستند که به قرآنیون یا جماعت 
اهل قرآن معروف شدند. در استدلال کردن به سنت شک و تردید ایجاد 
کردند و شبهاتی را که دکتر توفیق صدقی به آن ها تمسک نمود را مورد 
استناد قرار دادند. که از جمله این شبهات این آیات می باشند که در فهم آن 
دچار اشتباه شدند. ۱ 

شبهه اول: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

(ما رظن ني الاب ین کي ء)[لانمام: ۳۸]. 

(ما هیچ چیز را در کتاب فرو گذار نکرده‌ايم.) 
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و باز می‌فرماید: 

تلع الکتاب تیان ِكَل كَيْء)[النحل: ۸0 

(وکتاب را برای بیان کردن همه چیز بر تو نازل کردیم.) 

آن ها می گویند این آیات و امثال آن می رساند که کتاب شامل تمام 
مسائل در امورات دین و تمام احکام آن است و چنان آن را توضیح و 
تفصیل داده است که به چیز دیگری احتیاجی نیست زیرا در غیر این صورت 
در مسائلی فرو گذاری می‌شد و حال آنکه قرآن اظهار می‌نماید که بیان 
کننده‌ی همه چیز است. که در غیر این صورت باعث تضاد در خبر 


۳ ۳ 
پرورد گار پاک و منزه می گردید. 


جواب شبهه اول: 

اولا: منظور از کتاب در آیات فوق قرآن نیست بلکه لوح محفوظ می‌باشد 
چیزی که شامل همه چیز و مشتمل بر جمیم احوال مخلوقات اعم از بز رگ و 
کوچک و یا آشکار و پنهان در گذشته» حال و آینده به صورت مفصل و 
کامل می باشد که سیاق آیه نیز بر آن دلالت دارد چون پرورد گار متعال این 


جمله ًا فرط في الکتاب من شيء) را به دنبال این فرمود‌ی خویش 


می آورد 
مر ھم ۰ ۹ 4 ۳ ۱ ۹۹ 1 
وما من دابة ي | رض و طایر یَطیرٌ بجناحبه | مم آنتالکم» 
[الأنعام: [A‏ 


(هر جنبنده‌ای در زمین و یا پرنده‌ای که با دو بالش پرواز می کند مانند شما به 


صورت جمعیت می باشند.) 
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یعنی روزی و سرانجام اعمال آن ها نوشته شده است همان گونه که 
روزی و سرانجام و اعمال شما نیز کتابت گردیده است. همه این ها در لوح 
محفوظ نوشته شده اند و چیزی از آن از پرورد گار پنهان نیست. 

ثان: در صورتی که منظور قرآن باشد, چنانکه در فرموده‌ی دیگر خداوند 
بیان می‌شود لوزلا غلیكَ اکتا یا لكل هيء] آن بدین معنی است که 
خداوند متعال در هیچ چیزی از مسائل دینی و احکام آن فرو گذاری ننموده 
بلکه همه آن ها را بصورت کافی و وافی بیان فرموده است. ولی این بیان 
گاهاً بصورت نص صریح چون بیان کردن اصول دين و عقاید و گاه 
بصورت قواعد و اصول احکام عمومی می‌باشد. با این حال وجوب نماز و 
روزه و زکات و حج و حلال نمودن پاکی ها و حرمت نجاست ها را 
بصورت مجمل و عام بیان داشته و تفصیل آن را همراه جزئیات امور به 
رسول الله َة واگذار نموده است. 

به همین دلیل هنگامی که به مطرف بن عبدالله بن شخیر گفته شد: جز با 
قرآن با ما سخن مگو. گفت: قسم به خداوند چیزی را به جای قرآن قرار 
نمی دهم. می خواهم با زبان کسی که از ما نیست و به قرآن آگاه تر است 
- منظور پیامبر بود- با شما سخن گویم. و از عمران بن حصین روایت است 
به مردی که در این شبهه افتاده بوده گفت: تو مرد احمقی هستی. آیا در 
کتاب خداوند اينکه نماز ظهر چهار رکعت است و نباید بصورت آشکار 
قرائت شود را یافته‌ای؟ سپس نماز و زکات و امثال این ها را بیان داشت. و 
گفت:آیا تفسیر این‌ها را در کتاب خداوند دیده‌ای؟ براستی که کتاب 


خداوند از آن دم فرو بسته و سنت آن را تفسیر نموده است. 
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بعضی اوقات نیز بیان کردن قرآن بدین صورت است که ما را به دلایل 
دیگری که شارع مقدس آن را در کتابش معتبر داشته و آن را به عنوان دلیل 
و حجتی بر مخلوقاتش قرار داده حواله می کند. بنابراین هر حکمی را که 
سنت و یا اجماع و یا قیاس و یا دلایل دیگر از موارد مورد اعتبار بیان دارد 
قرآن بصورت حقیقی مبین آن بوده است چون او ما را به آن راهنمایی و 
عمل به آن را واجب کرده است و با این توضیح معلوم می‌گردد که تمام 
احکام شرعی به قرآن برمی گردند. هنگامی که ما به سنت متمسک می‌شویم 
و به آنچه در آن است عمل می کنیم در حقیقت به کتاب خداوند عمل 
کرده‌ايم. به همین دلیل هنگامی که عبدالله بن مسعود ل گفت: خداوند 
کسانی را که خال می‌کوبند و یا درخواست کوبیدنش را می‌کنند و کسانی 
که ابروها را تاتو می‌کنند و برای زیبایی بین دندان ها فاصله می‌اندازند و 
آنانی را که خلقت خداوند را تغییر می دهند» لعنت کرده است. این خبر را 
زنی از قبی‌ی بنی اسد به نام ام یعقوب شنید. پیش او آمد و گفت: به من 
خبر داده‌اند که شما در این مورد لعن کرده‌اید. جواب داد: چگونه من لعن 
نکنم کسی را که رسولاله قا و خداوند در کتابش آن را لعن نموده است. 
آنگاه‌ام یعقوب گفت: من تمام چیزهایی که در قرآن است مطالعه کرده ولی 
چیزی را که تو می‌گویی در آن نيافتهام. گفت: اگر آن را می‌خواندی» 
می‌یافتی. آیا این فرموده‌ی خداوند را قرائت کرده‌ای که می‌فرماید: 

وما ام لول قَحذُوهُ وما تام عَنه اه وا6[الحشر: ۷]. 

(آنچه رسول ال برایتان آورده بگیر ید ۲ از آنچه نهی نموده دوری کنید.) 


گفت: بله. آنگاه ابن مسعود ل گفت: در این آیه از آن نهی شده است. 


از شافعی ‏ روایت است که روزی در مسجدالحرام نشسته بود و گفت: 
شما از من هر سژالی کنید به وسیله‌ی کتاب خدا جواب شما را می‌دهم. 
مردی سؤال کرد و گفت: در مورد کسی که در حال احرام است و زنبوری 
را می کشد چه می‌گویید؟ گفت: چیزی بر او نیست. گفت: این جواب شما 
در کجای قرآن است؟ جواب داد که خداوند می‌فرماید: رمَا کم الرسُول 
دوه وا اکم عنه فاتَهُوا) (آنچه رسول ال ٤ل‏ برایتان آورده بگیرید و از 
آنچه نهی نموده دوری کنید.) سپس با سند این حدیث را بیان داشت: (علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (به سنت من و سنت خلفای راشدین بعد 
از من دست گیرید.) و آنگاه با سند از عمر ل روایت نمود وگفت: کسی که 
در حال احرام است می‌تواند زنبور را بکشد. به این صورت به وسیله‌ی کتاب 
خداوند جواب مسائل را داد. 

امام خطابی 4 می گوید: خداوند سبحان خبر داده که در بیان هیچ چیزی 
از مسائل دینی در کتابش فروگذاری نکرده است. اما بیان کردنش به دو 
صورت می باشد: نوعی از آن آشکارا و با ذکر و یادآوری نص آن می‌باشد 
و نوع دیگر آن به رسول اله َة م وکول گردیده که فرموده‌ی خداوند در 
این آیه ناظر بر آن است آنگاه که می‌فرماید: ۱ 

ونر ليك لد کلب لتاس ما رل هم للم رن 

[النحل: ۴۴] 

(ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا چیزی را که بر ایشان نازل شده بیان داری. 
باشد که فکر کنند.) 
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و هرکس کتاب و سنت را با هم جمع کند هر دو صورت بیان را با هم 
جمع کرده است. و هیچ منافاتی بین حجت بودن سنت و بین آیاتی از قرآن 
که بیان کننده‌ی همه چیز است» وجود ندارد. 

شبهه دوم: 

از جمله اخبار وارده‌ی مورد استناد آن‌ها روایتی است که در آن رسول 
الله اة يهود را دعوت می‌نماید. آن‌ها دعوت رسول الله ا را با زگو کردند. 
آنگاه رسول الله مردم را جمع کرد و فرمود: 

(إن احدیث سیفشو عني» فا آناکم يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم بخالف 
القرآن فليس عني»" 

(بزودی سخنانی از من پخش می شود هر کدام از آن ها موافق قرآن بود از من 
است و هر کدام از آن ها با قرآن مخالفت نمود از من نیست.) 

آن ها می گویند: اگر سنت حکم جدیدی را ثابت نماید با قرآن موافق 
نخواهد بود و در صورتی که حکم جدیدی را بیان ندارد صرفاً به عنوان 
تأکید خواهد بود و با این وصف تنها قرآن حجت و برهان می باشد. 

جواب شبهه دوم: 

باید گفت تمام احادیشی که دلالت بر عرضه‌ی سنت بر قرآن را دارند 
همان گونه که علما فرموده‌اند. از حیث سندی ضعیف هستند و به هیچ کدام 
از آن ها نمی‌توان استدلال کرد بعضی از آن ها از لحاظ سند منقطع و در 


بعضی از آن ها راویانی غیر قابل اعتماد با مجهول وجود دارند و در بعضی 


- بیهقی» معرفة الا ثار و السنن» حدیث ۷ 


سنت دومین منبعم شریعت اسلام ۱ 4“ 


دیگر بین دو امر جمع نموده‌اند که ابن حزم؛ بیهقی و سیوطی" آن را بیان 
داشته‌اند و امام شافعی در "الرساله " می گوید: 

(ما ری هذا آحدٌ یثبت حدیثه في شيء صغير ولا کبير» ونیا هي رواية 
منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء)" 

(فردی که روایتش در مسائل کوچک و بزرگ قابل اعتماد باشد این حدیث را 
روایت نکرده است بلکه تنها روایتی منقطم از مردی ناشناس می باشد و من چنین 


روایتی را در هیچ چیز قبول نمی کنم.) 


ابن عبدالبر در کتاب "جامع" از عبدالرحمن بن مهدی نقل می کند که: 
«الزنادقة واوارج وضعوا هذا احدیث» (زنادقه و خوارج این حدیث را ساخته 
اند.) و آنگاه می.فرماید: «وهذه الألفاظ لا تصح عنه - صلی الله عليه وسلم 
- عند أهل العلم بصحیح اللقل من سقیمه» (اين الفاظ از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم در نزد اهل علمی که قادر به تشخیص نقل صحیح از معیوب هستند؛ 
صحیح نیست.) 

این حدیث خودش بر بطلان خویش دلالت می‌نماید اگر آن را بر کتاب 
خدا عرضه نماییم آن را مخالف قرآن می‌يابیم چون در قرآن سخنی با این 
عنوان که فرموده‌ی رسول‌اله 9 در صورت عدم توافق با قرآن مردود 
است» موجود نیست بلکه در قرآن بطور مطلق به تأسی از رسول‌اله 4# و 
فرمانبرداری از او و پرهیز از مخالفت با ایشان دستور داده شده است. 


"- در کتاب الجامع الکبیر حدیث ۱۳۰۱۷ بیان نموده است. 
۲۳۵/۱ 
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از جمله موارد بطلان آن مخالفت صریح حدیث با این فرموده صحیح 
رسول الله اة می باشد که می‌فرماید: 

(0 یی حدم میا عل آریکته َيه یهار یا مت به أو یت َه 
ول لا آذري ما وَجَذنا نی کتاب اله لب" 

(کسی از شما را نبینم در حالیکه بر قرار گاهش تکیه زده و در آن حال از 
اموراتی که به آن دستور و یا از آن نهی کرده‌ام چیزی را بر او عرضه دارند و 
ایشان بگوید: نمی‌دانم. هر چه را در کتاب خدا یافتم پیروی می کنم.) 

اگر صحت خبر «إن احدیث سیفشو....» را هم بپذیریم» باز منظور از آن 
این نیست که هر چیزی از رسول الله 9 صادر می‌شود دو نوع می‌باشد یک 
قسمت موافق قرآن است و باید به آن عمل کرد و قسمت دیگر مخالف 
قرآن و مردود است. این سخن را هیچ مسلمانی پر زبان نیاورده چون این 
مسئله رسول‌اله علض را مورد اتهام قرار می‌دهد که ممکن است چیزی خالف 
قرآن از او صادر شود. پناه بر خدا! چگونه ممکن است مسلمانی این سخن را 
بگوید در حالیکه خداوند او را امین وحی خویش قرار داده است. در حالیکه 
خطاب به او می گوید: 

(قل ايكون لي آن بده ِن تلقاء يي6[یونس: ۱۵] 

(بگو برای من ممکن نیست که از پیش خود آن را تغییر دهم.) 

بنابراین رسول‌اله تة در اینکه چیزی خلاف قرآن از او صادر شود 


معصوم است. و ممکن نیست خبر صحیح و ابت شده از او که مخالف با 


ا سنن ابوداود» حدیث ۳۹۸۹. 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ ۱ ٩۱‏ 


قرآن باشد» وجود داشته باشد. و معنی حدیث در این صورت بدین شکل 
می‌باشد: هنگامی که حدیثی از من روایت شد و امر آن بر شما مشتبه گردید 
و ندانستید آن حدیث» سخن من است يا نه» آن را بر کتاب خدا عرضه دارید 
در صورت مخالفت آن را رد کنید چون قولی که مخالف قرآن باشد سخن 
من نیست و این مستله همان سخنی است که اهل علم در هنگام گفتگو در 
مورد نشانه های ساختگی حدیث بیان داشته‌اند و آن ها آن را از جمله‌ی آن 
علاماتی که مخالف با محکمات کتاب خدا است بیان نموده‌اند و به همین 
سیب نیز رسول‌خدا 4# فرموده است:(فما أتاكم یوافق القرآن: فهو عني 
وما آتاکم یخالف القرآن فليس عني) آن هنگام که می گوییم سنت صحیح باید 
موافق قرآن باشد و با آن مخالفت ننماید لازمه‌ی. آن این نیست که این 
موافقت بصورت تفصیلی در همه چیز باشد» بلکه موافقت بطور مجمل است 
پس هرگاه حکمی را که قرآن بصورت اجمال بیان داشته سنت آن را تبیین 
نماید یا مشکلی را توضیح دهد یا عامی را تخصیص يا مطلقی را مقید و 
مسائل دیگری را اعلان دارد این کار در حقیقت با آنچه که در قرآن 
می‌باشد موافق است و هیچ مخالفتی ندارد و حتی در مورد احکام جدید که 
سنت به طور مطلق آن را ثابت نموده بیان داشته است نیز هیچ مخالفتی با 
قرآن ندارد چون قرآن به طور تفصیلی در موردش سکوت کرده ات هر 
چند به طور اجمال به آن اشاره دارد چنانکه می‌فرماید: وا آئاکم الرسُول 
دوه وما نها کم عَنه فانتهوا) (هر چه را رسولالله عصَ برایتان آورد قبول 


کنید و از هر چه نهی نمود» دوری جویید.) 


or‏ / سنت دومین منبع شریعت اسلام 


شبهه سوم: ۱ 

از جمله اخبار دیگری که به آن استناد می کنند روایتی است که در آن 
رسول الله تا می فرماید: ۱ 

(إذا خنتم عني حدیثاً تعرفونه ولا تتکرونه, قلته آم | آقله فصلّقوا به فاي 
آقول ما بُعرّف ولا پنگر واذا خلتم عي حدیثاً تتکرونه ولا تعرفونه فلا 
تصدقوا به» فان لا آقول ما ينر ولایُعزف)" 

(هنگامی که حدیثی را از من برایتان خواندند که آن را می‌پسندید و انکار نمی 
کنید. چه آن را گفته و یا نگفته باشم تصدیقش کنید» چون من چیزهای پسندیده 
را که قابل انکار نیست بیان می‌دارم. ولی اگر از من چیزی را که قابل انکار است 
و پسندیده نیست برایتان خواندنده تصدیقش نکنید چون من چیزی را که منکر 
است و پسندیده نیست» نمی گویم.) 

بنابراین» این گونه استدلال می‌کنند که: واجب است حدیثی را که په 
رسول‌الله 96 نسبت می‌دهند را پر عرف و عادت مردم که مستند به قرآن 
و یا عقل است عرضه نمایند و این می‌رساند که سنت در این هنگام حجت . 
نمی‌باشد. 

جواب شبهه سوم: 

روایات آن همان گونه که بیهقی و ابن حزم و دیگران گفته‌اند ضعیف و 
منقطع می‌باشد. از این گذشته در آن دروغ گفتن را بر رسول‌الله 8246 تجویز 
می‌نماید و این تجویز در این عبارت قرار دارد که آمده: ما اتاکم من خبر 
فهو عني قلته ام م آقله) (هر خبری برایتان آمد چه آن را گفته باشم یا نگفته 


طحاوی» مشکل الاثار حدیث ۵۲۹۸ 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ or‏ 


باشم از من است.) پناه بر خدا که رسول‌اله 9 در مورد دروغ بستن بر خودش 
مسامحه و چشم پوشی کند در حالیکه به تواتر از او نقل شده که فرمود: 
۲ کڏ 9 ئا بعد ا وتو و ۳ ۱ 
من گب َل تما قلییَوَامََعَده من النار) 


O 
کند.)‎ 


این حدیث بصورت مقبول روایت شده است اما در آن لفظ (قلته أم م 
اقله) وجود ندارد. روایت صحیحی است که امام احمد آن را استخراج کرده 
است: 

ا ینتم اديت عني ت تغرف فوکم تِن ل له آشعارکم وابشارکم 
م۰ ت ور 
رنه منم ریب انا لام به بو وا سیعتم یت ع یکره فلویکم 
وه لیر یله آنعاژکم اشا رگم وترون آنه منکم بيد انا بعکم منم 

(هر گاه حدیثی را از من شنیدید که دل هایتان آن را می پسندد و وجود شما 
اعم از پوست و مو با آن هماهنگ و سازگار بود و آن را به خود نزدیک می 
دیدید من از شما به آن لایق ترم و هرگاه حدیثی را از من شنیدید که دل هایتان 
آن را ناپسند دانست و وجود شما اعم از پوست و مو از آن متنفر بود و خود را از 
آن دور می دیدید من به نسبت شما از آن دورترم.) 

منظور این است که از جمله دلایل صحت حدیث و اثبات آن این است 
که موافق محاسن و نیکی ها باشد که در شریعت اسلام آمده است و همچنین 
باید قرین عقل های سالم و فطرت‌های اصیل باشد و این ها خود دلیل صحت 


بخاری؛ حدیث ۷-.. 


۲ 
و‎ e 
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حدیث هستند و همان چیزی است که دانشمندان اهل حدیث در هنگام 
علامات ساختگی و جعل حدیث از آن سخن می‌گویند که هم اکنون مجال 

آری گاهاً عقل‌های ما از درک حکمت و علت حدیث قاصر است و این 
عدم درک سبب ابطال صحت حدیث و حجت بودن آن نیست بلکه هرگاه 
حدیثی از رسول الله 34946 ثابت شد بر ما واجب است آن را قبول و به آن 
حسن ظن داشته باشیم و به مقتضای آن عمل و عقل های خویش را متهم 
نماییم. 

ابن عبدالبر می گوید: ابو اسحاق ابراهیم بن یسار می گوید: به من ابلاغ شده 
بود که رسول الله عضو از آب خوردن از راه دهانه‌ی ظرف نهی کرده است. 
پیش خود می گفتم حتماً این حدیث موقعیت خاصی را بیان می دارد که در 
غیر این صورت خوردن از راه دهانه‌ی کوزه آب چه اشکالی دارد تا اینکه از 
آن نهی شود؟ تا اینکه به من خبر رسید مردی از طریق دهانه‌ی کوزه آب 
خورده و ماری که در کوزه بوده به دهنش افتاده و بلعیده و در نتیجه آن 
مرده است که مارها و افعی ها گاهاً به کوزه‌ها وارد می شوند آنگاه فهمیدم 
هر چیزی را که من قادر به تفسیرش نباشم حتماً راهی برای فهمش موجود 
است گر چه من به آن جاهل بمانم. 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ o‏ 


شبهه چهارم: ۱ 

احادیث دیگری که به آن استناد می‌کنند» روایاتی است که رسول 
الله علض در آن فرموده است: 

۲ 5 ۶ 

(ن لا احل إلا ما احل الله ي کتابه» ولا آحرّم إلا ما حرم الله ني کتابه»" 

(من فقط آنچه را که خدا در کتابش حلال کرده» حلال می کنم و فقط آنچه را 
خدا در کتابش حرام کرده» حرام می کنم.) 

۲ 

(مردم در چیزی بر من توقف نکنند چون من تنها چیزی را که خداوند حلال 
نموده» حلال کرده ام و چیزی را که خداوند حرام نموده؛ حرام کرده‌ام.) 

آن ها می گویند که پیامبر محور تحلیل و تحریم را بر اساس قرآن قرار 
داده و خودش را کنار گذاشته است. 

جواب شبهه چهارم: 

‌ a 
حديث ای لا احل الا ما أحل الله في کتابه ۰ در هر دو روایتش‎ 
چنانکه شافعی و بیهقی و ابن حزم می‌گویند منقطع می‌باشد. در صورتی که‎ 
بنا را بر صحت آن بگذاريم در آن هیچ دلایلی بر عدم حجت بودن سنت‎ 
وجود ندارد و منظور از این گفته: «فی کتابه» آن چیزهایی است که به او‎ 


وحی شده است. همانگونه که بیهقی فرموده است آنچه که خداوند متعال به 


طبرانی» المعجم الأوسطء حدیث ۵4۲ 


VEN, 3, Î 


o"‏ / سنت دومین منبع شریعت اسلام 


رسولش وحی کرده دو نوع می‌باشد: اولی وحی است که تلاوت می شود و 
دومی وحی است که تلاوت نمی گردد. بنابراین در گفتمان سنت نبوی» 
کتاب به چیزی عامتر از قرآن تفسیر گردیده است. در حدیثی که امام 
بخاری روایت کرده به نفری که پسرش با زن شوهرداری زنا کرده بود و با 
هم بر سر تحویل مقداری گوسفند و خدمتکار به توافق رسیده بودنده فرمود: 
اي تفسي یه ییا یکتاب اله ال الم و وال 


۰ 
۳ 


وس + 9 ۶ 


جلد ما ریب عام ای نیش إل افرو ها ون ارقت تاز جنها" 

CENE AS 
خواهم کرد. خدمتکار و گوسفند مردود است و فرزند شما حکمش یکصد تازیانه و‎ 
یکسال تبعید است و ای انیس پیش آن زن برو اگر به آن امر اعتراف کرد او را‎ " 
رجم کن.)‎ 

بعد از اعتراف آن زن رسول اله 994 دستور رجم آن را صادر کرد. رسول 
الله ا حکم رجم و تبعید را به کتاب خدا منسوب کرد در حالی که در 
ا وة ندارد. این می رساند که منظورش از کتاب خدا در اینجا عموم 
مسائلی است که به وسیله‌ی وحی بیان می گردد. و اگر بپذيريم که منظور از 
کتاب؛ تنها قرآن می باشد باز هم می بینیم آنچه را رسول الله ا حلال و یا 
حرام نموده است و قرآن با صراحت آن را بیان نداشته» اما به آن اشاره 


نموده و آن را تأیید کرده است. چنانکه می فرماید: 


'- بخاری» حدیث ۲۲۹۸. 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ ۷۱ 


وما کم ارو دوه وَمَا گنه انتهوا)[الحشر:۷]. 

(هر چه را رسول الله علض برایتان آورد قبول کنید و از هر چه نهي نمود؛ 
دوری جویید.) 

و رسول الله ا نیز در روایتی دیگر می فرماید: 

( آلا کل کسی جل ل اموب ع وف عل یه و 
نکم کتاب الل قا وَجَذتا فيه علالا اشتَخالنَاهُ وَمَا وَجَذتا فيه حراما رنه 
إن ما حرم رشو ال صل ال یه ولا حرم ا" 

(آگاه باشید که ۳ حدیشی از من به او ابلاغ می شود در حالی که بر تختش 
تکیه نموده می گوید: در بین ما و شما کتاب خدا وجود دارد هر چه را در آن حلال 
يافتیم حلال می دائیم و هر چه را حرام دیدیم حرام می‌دانیم. به درستی که هر 
چیزی را رسول الله ا بر ما حرام کرده به مانند چیزی است که خداوند حرام 


نموده است.) 


ولی در مورد روایت (لایمسکن اللاس علي بشيء ... ) امام شافعی در 
مورد آن گفته که این حدیث از طریق طاوس منقطع می باشد. ولی به فرض 
ثابت بودن حدیث» معنی آن حرام بودن پیروی از آنچه از او ثابت است و یا 
استدلال نمودن به آن نیست بلکه بدین معنی است که رسول‌اله 9 در مقام 
اقتدا و اسوه بودن می‌باشد ولی خداوند متعال او را بر حلاف سایر مردم به 
رفا تین داد و امور ای را که برای گرا اع یات برت آو 


تجویز نموده است همچنان که چیزهایی را که برای دیگران حرام نیست بر 


ست ی مذ حدنت ۲۵۸۸ 


سنت متنع شر بعت اسلا 
۸ ل] / دومن همم سر ۳ 


او تحریم کرده است. بنابراین معنی حدیث این است که مردم در چیزهایی 
که خداوند مرا به آن تخصیص داده و حکم مرا در آن مورد بر خلاف حکم 
آن ها قرار داده تأسی و اقتدا نکنند و هیچ کس در این امور خود را با من 
مقایسه نکند چون حاکم در همه این موارد خداوند متعال است. اوست که در 
بعضی از احکام مرا با دیگران مساوی قرار داده و در بعضی دیگر فرق 
گذاشته است. 

و با این توضیحات معلوم و مشخص گردید احادیثی که صاحبان شبهات 
به آن استناد می نمایند بعضی از آن ها نزد اهل علم به ثبوت نرسیده‌اند و در 
بعضی که صحیح و ابتند دلیلی برای ادعای آن ها نیست. بنابراین برای اهل 
بدعتی که سنت را رها کرده‌اند و قرآن را برخلاف ظاهر و بدون دلیل 
تأویل کرده‌اند حجت و دلیلی جز پیروی از هوای نفس نمی‌ماند و پروردگار 
متعال راست می گوید آنجا که می‌فرماید: 

(قٍن یستَجیوا لك َاعلَمْ أت يمون أَرَاءمم و اا من اب موه 
بر ی من ان له لا بدي لموم الطَالنَ)[القصص: ۵۰]. 

(پس اگر دستور تو را اجابت نکنند بدان که تنها از هوی و هوسشان پیروی 
کرده‌اند. و چه کسی گمراه تر از آن کسی است که بدون دلیل از جاتب 
پرورد گار از هوی و هوسش پیروی می کند. براستی که خداوند قوم ظالم را دای 
نمی کند.) 

از پیروی هوا و هوس و گمراهی بعد از هدایت به خداوند متعال پناه 


می‌بریم. 


سلف صالح و سنت نبوی 


موضع سلف صالح در مورد سنت نبوی شفاف و بدون خدشه بوده و آن 
بز رگواران همیشه و همواره در مقابل منکرین سنت عرض اندام نموده‌اند و با 
دلایل قاطع و کوبنده از جایگاه سنت .دفاع کرده‌اند و تاریخ زندگی این 
عزیزان گواه بر این مسئله است. در اینجا برای نمونه چند مورد از سیره‌ی 
سلف صالح را در دفاع از سنت نبوی طرح می‌نماييم. 

از ابو قتاده روایت شده است که گفت با گروهی از مردان که از جمله‌ی 
آن‌ها بشیر بن کعب بوده نزد عمران بن حصین یکی از اصحاب 
رسولاله 44# بودیم که گفت. رسولاله اة فرمودند: 

ياء حبر کُلهُ» یا یام کل خی*6 : (حیاء بطور کلی خوب است.) 

سپس بشیر بن کعب در آن مجلس گفت» ما در بعضی از کتاب‌ها دیده‌ایم 
که متانت و وقار نیز از حیاء سرچشمه می‌گیرند اما به نظر می‌رسد این 


حدیث ضعیف باشد. عمران بن حصین از این سخن بشیر بن کعب به خشم 


سنت منیم شر بعت اسلا 
/Q ۰‏ دومین مع سریعت ۴ 


آم و گنت کا را چه که است کذ من خدیه پامیر زا یرای و نقل 
می کنم و تو به مقابلۀ با آن می‌پردازی. ' 

از ابو المخارق روایت شده است که عباده بن صامت یکی از اصحاب 
رسول الله ا فرمودند» پیامبر از بیع یک درهم به دو درهم نهی کرد فردی 
بلند شد و گفت من اشکالی در این کار نمی‌بينم به شرطی که آن معامله 
دست به دست» صورت پذیرد. عباده بن صامت به آن فرد گفت من 
می گویم پیامبر این گونه فرموده‌اند و شما هم می‌گویی اشکالی در آن 
نمی‌بینم» پس سوگند به خدا هرگز زیر یک سقف با تو نخواهم نشست." 

از عبداله بن مغفل نقل شده است که پیامبر اة نهی فرمودند از پرتاب 
سنگ ریزه با دو انگشت سبابه و فرمودند: 

ہا لاتصطاه ضيدا و لا نا راو لها تفا لعن و تکیژالسن) 

(پرتاب سنگ ریزه نه به درد شکار می‌خورد و نه در شکست دشمن مؤثر است» 
ولی احتمال دارد چشم را کور کند و دندان را بشکند.) 


مردی در این رابطه به عبداله بن مغفل گفت؛ این امر چه مشکلی دارد؟ 
عبدالله نیز به او گفت من از حدیث پیامبر برای تو می گویم و تو می‌گویی 
این امر چه مشکلی دارده پس سوگند به خدا تا ابد با تو سخن نمی گویم." 

امام نووی در خصوص این موضوع گفته است» هجران آن مرد توسط 
عبدالله بن منفل از قبیل هجران بدعت گزاران و فساق و مقابله کتندگان 


- بخاری» حدیث ۷ و مسلې حدیث ۶۱ و لفظ از اوست. 

-ستن این ماجه» حدیث ۱۸. سنن دارمی» حدیث ۴۴۳ و لفظ از اوست و آلبائی در صحیح سنن 
ابن ماجه حدیث ۱۵ آن را صحیح دانسته است. 

"- بخاری» حدیث ۵۲۷۹ و مسلم» حدیث ۱۹۵۴ و این لفظ از ابن بطه در الابانه حدیث ۹۶ است. 


آگاهانه با سنت پیامبر تلضُ می‌باشد و ترک کلام با این گونه افراد جایز 
است و اینکه پیامبر َة نهی فرموده‌اند از اینکه ترک کلام نباید از سه روز 
تجاوز کند شامل این موارد نمی‌شود بلکه شامل مواردی می‌شود که انسان با 
یک فرد مؤمن و مسلمان بدون دلیل و از روی هوای نفس ترک کلام نماید 
اما هجران بدعت گزاران و فساق تا ابد جائز می‌باشد و این حدیث و احادیث 
دیگر بر جواز این امر دلالت دارند.۱ 

ابن حجر عسقلانی محدث مشهور نیز گفته این حدیث دلالت دارد بر 
جواز ترک سخن گفتن با کسی که مخالف سنت پیامبر تة باشد و حدیث 
نهی از ترک سخن بیشتر از سه روز» شامل این مورد نمی‌شود» چون نهی از 
هجران بیشتر از سه روز در مورد کسانی است که بخاطر تمایلات نفسانی 
این کار را انجام داده باشند." 

از قتاده روایت شده است که ابن سیرین یکی از احادیث پیامبر َة را 
باق مکی باز کی کرد و آن مر بر تقایل کف اما فاا یر کت کا 
است ابن سیرین به آن مرد گفت من از حدیث پیامبر با تو می‌گویم 
شما می‌گویی فلانی این گونه گفته است از این به بعد هرگز با تو سخن 


۳ 


نمی گویم. 


"-نووی» شرح صحیح مسلم (۱۰۶/۱۳). 
"-ابن حجر فتح الباری (۶۰۸/۹). 


۳ 
یت دارم حرش ۴۶۱ 
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از سالم بن عبدالله نیز نقل شده است که عبدالله بن عمر صحابی بز رگوارء 
فرمودند از پیامبر 996 شنیدم که فرمودند: 

(لا توا سانكم اساج إذا اشتادنكم إلبها) 

(زنان خود را از رفتن به مسجد منم نکنید چنانچه از شما اجازهُ رفتن به مسجد 
خواستند.) 

بلال بن عبدالله بن عمر نیز در مقابل گفت به خدا سوگند آن ها را منع 
خواهیم کرد پس عبدالله بن عمر علیه او برآشفت و او را تنبیه وسرزنش 
نمود و گفت: من از کلام پیامبر اة به تو خبر می‌دهم ولی تو می گویی به 
خدا سوگند آن ها را از رفتن به مسجد باز می‌داریم.! 

امام نوی گفته این حدیث نشانه جواز تنبیه و تعزیر کسی است که عالماً 
و عامداً به مقابله با سنت پیامبر ل بپردازد و به آن اعتراض نماید." 

ابن حجر عسقلانی گفته» از برخورد عبدالله بن عمر با پسرش می‌توان این 
گونه نتیجه گرفت که تأدیب کسی که به رأی خود به مقابله با سنت پیامبر 
بپردازده درست است» و برای تأدیب می توان از ترک گفتگو استفاده 
نمود. چون در روایت نجیح از مجاهد آمده است که عبدالله بن عمر تا هنگام 
وفات با پسرش سخن نگفت. و این گفته در صورتی که واقعیت داشته باشد, 


احتمال می‌رود عبدالله کمی بعد از این واقعه فوت کرده باشد." 


مسلم حدیث ۴۲۷. 


"-نووی» شرح صحیح مسلم (۱۶۲/۲). 
" این حجرء فت الباری (۳۲۹/۲). 


۱ سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ ۳ 


از عطاء بن یسان روایت است که مردی» یک تکه از طلا را با طلائی 
پیشتر از طلای خود معامله کرد پس ابودرداء یکی از راویان حدیث گفت 


من از پیامبر ت شنیدم که از معامله‌ی طلا با طلا مگر به یک اندازه و وزن؛ 


نهی می‌فرمود» آن مرد گفت من اشکالی در این کار نمی‌بينم. ابودرداء گفت 
چه کسی عذر فلانی را می‌پذیرد. من حدیث پیامبر را برای او نقل می کنم و 
او در مقابل» رأی خود را اعلام می‌دارد. سپس گفت هرگز در سرزمینی که 
تو در آن باشی نخواهم ماند.! 

از اعرج نقل شده است که گفت: از ابوسعید خدری شنیدم به مردی 
می گفت آیا به من گوش خواهی داد تا حدیثی از رسول الله اة برایت نقل 
کنم پیامبرفرمودند: 

(لا موا ینار با یولع ارم الایثلا وشل و لا نیوا ينها 
عاچلاً باجل) ۱ 

(طلا با طلا و نقره با نقره را با هم معامله نکنید مگر آنکه به یک وزن و اندازه 
باشند و هرگز آن ها را به صورت نقد و قرض با هم خرید و فروش ننمایید.) 

سپس رو به آن مرد کرد و گفت: من از پیامبز 948 شنیدم که این گزنه 
می‌فرمود و شما هم هر طور که دلت خواست فتوی می‌دهی» پس فقط در 
مسجد با تو خواهم بود." 

ابو سائب نقل می کند نزد و کیع بودیم به مردی گفت. رسول الله اة شتر 
را اشعارمی کرد و ابو حنیفه هم می گوید اشعار» به منزلۀ مثله کردن است. 


ابن بطه در ابانه این حدیث را تخریج نموده» حدیث ۴۲ 


5 هدر .3 م۹۸ 
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آن مرد گفت از ابراهیم نخعی نیز روایت شده است که اشعار»" از قبیل 
مثله" کردن است» ابو سائب می گوید پس از این گفته‌ی مرد» و کیم به شدت 
خشمناک شد و خطاب به آن مرد گفت: من می‌گویم رسولالله 4# این 
طور فرموده است و شما هم می گویی ابراهیم نخعی این طور گفته اشت پس 
حق تو جز این نیست که باید زندانی شوی و تا از حرف خود پشیمان نشوی 
از زندان آزاد نگردی." 

عاصم گفته است مردی بر زر بن حبیش گذر کرد در حالی که مشفول 
اذان بود» پس به او گفت ای ابو مریم همواره مورد احترام من بوده‌ای اما به 
شرطی که اذان نگویی» زر بن حبیش به او گفت مادامی که این گونه است 
پس تا آخر عمر کلمه‌ای با تو حرف نمی‌زنم.؟ 

اس مت و ی 
از سلیمان بن حرب برایم بگی » آن فقیه در جواب گفت» برایم "بگو" را پس 
کن. تا کی (خُلدثشا و آخبرنا) "برایم بگو" و "برایم خبر بده" ابوبکر صبغی 
به آن فقیه گفت: ای فلان از این حرف تو بوی ایمان نمی‌آید. و نباید از این 


2 1 
به بعد وارد خانه من شوی پس تا هنگام مرگ با او حرف نزد." 


'- اشمار: آن است که گوشه ای از کوهان شتر را پاره می کردند تا خونش ریخته شود و این 
علامتی بود برای اینکه شتر مخصوص قربانی است. النهایه فی غریب احدیث و الاثر: (۴۷۹/۲). ۰ 
"- مثله نیز عبارت است از بریدن اطراف حیوان مانند گوش و دم و غیره که معمولاً کاری 
زشت و ناپسند است. 

"-جامع الترمذی (۲۵۰/۳). 


*-السیر (۱۶۹). 
ت سیر اعلام النبلاء (۲۸۵/۱۵) و سبکی, طبقات الشافعية (۱۰/۳). 
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اقدمی گفته» ابراهیم بن جعفر از پدرش نقل کرد که مروان بن حکم در 
آن هنگام که والی مدینه بود در حضور ابن يامین نضری و خطاب به او 
گفت: کشتن کمب بن اشرف چگونه بوده ابن يامین در جواب گفت» ظلم 
بود محمد بن مسلمه نیز که در آن مجلس نشسته بود گفت: ای مروان آیا در 
حضور توء نسبت غدر و ظلم به رسول خدا تا داده می‌شود؟ سوگند به خدا 
ما کعب بن اشرف را جز به دستور پیامبر اة نکشتيم» و سوگند به خدا ای 
مروان هرگز با تو زیر سقفی قرار نخواهم گرفت جز در مسجد و تو ای ابن 
يامین بر من نذر باشد چنانچه توانایی یافتم و شمشیر خوبی دستم باشد. سرت 
را با آن بشکافم." ۱ 

ابو عبدالله مؤذن گفته است: با پسر ابو شریح در دره‌ی عمیقی راه می‌رفتیم 
و ناگهان مردی ظاهر گردید و از او پرسید زتم پس از شش ماه فرزندی 
بدنیا آورده است» پسر ابو شریح به او گفت اشکالی ندارد او فرزند توست 
چون پیامبر ل فرمودند: «الولدٌ للفراش» (فرزند متعلق به کسی است که زن 
تحت نکاح او قرار دارد) آن مرد هم در مقابل گفت اما من این گونه فکر 
نمی کنم» پسر ابو شریح که این سخن مرد نامبرده را به منزله طعن به حدیث 
پیامبر اة تلقی کرد. شمشیر را کشید و به او حمله کرد و گفت جهاد 
است» ابو عبدالله موذن می گوید ما جلو او را گرفتيم و گفتیم این مرد جاهل 
است و نمی‌داند چه می گوید و تو دست بکش." 


"-ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص .٩۰‏ 
"ای الشی ذم الکلام و اهله ۳۹۸/۴۱ - شماره ۱۲۵۸ 
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ابو حسین طبسی گفته است مردی از ابوسعید اصطخری سوال کرد که آیا 
استنجاء با استخوان درست است؟ ابوسعید در پاسخ گفت نه» آن مرد گفت 
چرا درست نیست؟ ابوسعید گفت چون رسول خدا 8# فرمود استخوان 
غذای جنیان است. آن مرد پرسید آیا انسان با فضیلت‌تر است يا جن؟ 
ابوسعید گفت البته انسان با فضیلت‌تر است. آن مرد پرسید چرا طهارت با 
آب درست است در حالی که آب نیز غذای انسان است» پس ابوسعید به آن 
مرد یورش برد و گنت ای کافر با حدیث پیامبر 346 مقابله می‌کنی ابو 
حسین می‌گوید اگر ما نبودیم ابوسعید آن مرد را کشته بود.! 
۰ ابن القیم می گوید آیا در میان اصحاب پیامبر 84 کسی بوده است که با 
رأی و نظر خود یا با قیاس یا با عقل و سیاست به معارضه‌ی حدیث پیامبر 
برخاسته باشد و آیا در میان آن ها کسی بوده که عقل و قیاس و رأی و نظر 
و دیدگاه مجتهد را بر نص حدیث پیامبر 9 مقدم دارد؟ قطعاً چنین چیزی 
هررگز نبوده است و خداوند آن ها را از این لغزش خطرناک مصون فرموده 
بود. پدرستی عمر بن خطاب در مورد کسی که حکم او را بر حکم 
پیامبر ل مقدم داشته بود با شمشیر حکم نمود و گفت حکم من در مورد 
کسی که به قضاوت پیامبر 9 راضی نباشد این گونه خواهد بود» پس پناه 
بر خداه عمر بن خطاب چه می کرد اگر می‌دید آنچه ما امروز می‌بينيم و به 
آن میتلا هستیم که چگونه قول هر کس و ناکسی بر قول پیامبر 6ا مقدم 


۱ ۳.۰ ۳ 
داشته می‌شود. از خدا مدد می‌جوئيم و باز گشت همه به سوی اوست. 


این القیم» مدارج السالکین (۳۳۲/۱). 
1 -ابن القیم» مدارج السالکین (۳۳۲/۱). 


بعد از مطالبی که گفته شد جا دارد» اشاره کنیم حقیقتاً سنتی که دارای این 
چنین منزلت و مقامی در شریعت اسلامی است» همان احادیث صحیح و به ثبوت 
رسیده‌ی رسولالله اة هستند. که علمای حدیث آن ها را تحقیق و بازنگری 
کرده‌انده نه هرگونه حدیئی که در بعضی از کتاب های فقهی و تفسیری و 
فضائل اعمالی وجود دارنده زیرا در آن ها احادیثی وجود دارند که ضعیفه» 
منکر» موضوع و یا مجعولند" و اسلام» از این گونه احادیث بیزار و مبراست» 
مانند حدیث (هاروت و ماروت) و داستان (الغرانیق) و عده‌ی زیادی ازعلمای 
حدیث» این گونه احادیث ضعیف و موضوع را مورد تحقیق و تفخص قرار داده 
و در کتاب های مفصلی به رشته تحریر درآورده‌اند. 

پس بر اهل علم خصوصاً کسانی که آراء و نظراتشان به عنوان فتواه در بین 
4 و ۰ 
صحیح بودن آن اطمینان حاصل کنند» زیرا بعضی از کتاب های فقهی که از 


'- برای آگاهی پیدا کردن در مورد طبقات احادیث می‌توانید به کتاب حدیث‌شناسی نوشته 
ا اه ام ا 


۸ / سنت دومین منبع شریعت اسلام 


آن‌ها استفاده می‌کنند» دارای احادیث ضعیف و منکری هستند و آنچه که در 
اینجا په آن اشاره کردم نزد علما و دانشمندان اسلامی امری روشن و آشکار 
است. 

در پایان» به این نکته اشاره می‌کنم که بر داعیان و دعوتگران به سوی اسلام» 
واجب است که نسبت به کتاب خدا و سنت رسولاله 4# علم و آگاهی کافی 
داشته باشند تا با آگاهی کامل بتوانند مردم را به سوی دین اسلام دعوت کننده 
زیرا اگر دعوتگران دارای علم صحیح و بصیرت کاملی نباشند با دعوت خود 
مردم را به ورطه‌ی گمراهی و ضلالت می‌کشانند و بدون آنکه خود بفهمند 
باعث ضلالت قومی می‌شوند» که دیگر فرصتی برای اصلاح آن نخواهند داشت. 
پس دعوتگران به سوی اسلام. باید سعی کنند اول خودشان را به سلاح قرآن و 
سنت هر چه پیشتر و بهتر مجهز کنند و سپس ادعای دعوت مردم به سوی دين 
اسلام را داشته باشند. تا شاید هم آن ها و هم ما مورد رحمت و مغفرت خداوند 
متعال قرار گیریم و از خداوند خواستاريم که از گناهان مان درگذرد و ما را 
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جزو بند گان راستین و مقربش قرار دهد. 


شرط قبول عمل 


اخلاص و حسن نیت داشتن در انجام اعمال به تنهایی شرط قبول عمل در 
درگاه خداوند نیست» پس انسان باید مواظب باشد تا اعمالش تباه و باطل 
نگردد و سعی و تلاشش براین باشد تا اعمال را به شیوه‌ی صحیح انجام دهد. 
زیرا خحداوند کک می‌فرماید: 


o 1 


۶ ر ۰ N o‏ رز 6 2 کو ے هک یره ف 

(فل هل بتکم بالاخسرین آغتالا 9 الذین صل میم في ایا انیا وَهُمْ 
o‏ 2 همه مس و هو ۳ 
بو َم یو صنمًا)[ کهف:۱۰۳ و ۱۰۴]. 

( ای پیامبر بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ کسانی که تلاش 
و تکاپویشان در زندگی دنیا هدر می‌رود و خود گمان می برند که به بهترین وجه 
کار نیک می کنند- و طاعت و عبادت ش رک آلودشان موجب رستگاریشان می 
شود-). 

طبری در تفسیر این آیه می گوید: یعنی» کسانی که در انجام کاری به امید 
سود و منفعت خودشان را خسته و کوفته می کنند» ولی سرانجام دچار زیان و 
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نابودی می‌شوند و به آرزوهایشان نمی‌رسند» مثلشان» مثل مشتری کالایی است 
که به امید سود و منفعت آن را می‌خرد» ولی بعداً امیدش از بین می‌رود و دچار 
ضرر و زیان در معامله می‌شود» و به ناچار قیمت کالایی را که اميد و سود در 
آن داشت» پایین می‌آورد و آن را به ضرر می‌فروشد.! 

در سندی از علی بن ابی طالب ل و سعد بن ابی وقاص روایت شدهء که آن 
ها فرموده‌اند: منظور این آیه علمای مسیحی و روند گان به کلیساها و صومعه‌ها و 
کسانی مثل آنانند." یا از علی بن ابی طالب غ روایت می کنند که گفته: عبدالله 
بن کواء در مورد این آیه از او سژال کرد و در جواب عبدالله گفت: یا شما 


هستید یا اهل حروراء" 


خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 


(مَ ا3 عییث لاه @ وجو يۈموز اما @ عابلا امب تضل 


ارا حامية 68 تشقی من عَبْن آنية6[الغاشیة: ۵-۱]. 
(آیا حبر حادثه فراگیر- روز قیامت که مردمان بی دین و گناہ کار را در بر 


4 ‌ ۵ 1 »° ۰ پ 
می گیرد - به تو رسیده است صورت هایی» در آن روز خوار و زبون خواهند بود. 


دائماً خواهند کوشید و رنج خواهند کشید. به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در 


۳- تفسیر طبری» (۲۶/۱۶). 

"- بخاری (۴۲۵/۸)» سعد بن ابی وقاص گفته آنها بهودیان و مسیحیان هستند. 

"- بخاری (۲۸-۲۷/۱۶)» و سندش صحیح است. حروراء سرزمینی است که اولین 
حرکت‌های خروج» خوارج بر لیفه رسول خدا له علی بن ابی طالب غاز آنجا آغاز شد. 
اهل حروراء کسانی هستند که بر عليه ایشان حروج کردند و با او جنگیدند. 
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خواهند آمد و خواهند سوخت. از چشمه‌ی بسیار داغ و گرمی نوشانده خواهند شد.) 


ابن کثیر در مورد تفسیر این آیه می گوید: صورت‌هایی- مردمانی- هستند 
که اعمال زیادی را انجام داده‌انده و از آن ها نتیجه‌ای حاصل نکرده‌اند و دچار 
ضرر و زیان شده‌انده و در روز قیامت به داعل آتش سوزاننده رانده می‌شوند.! 

خداوند می‌فرماید: 

رهق ری شرت فتاه ی E Eee E‏ رز 

«الڍِي علق الوت واْیةً سکم کم خسن ععلا وَموّ ار 
افون [ملک:۲]. 

(همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان 
کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و تواناه و آمرزگار و بخشاینده است.) 

فضیل بن عیاض می‌گوید: خالص‌ترین عمل» که در انجام آن اخلاص 
وجود داشته باشد ولی بر طریق و شیوه ی رسولالله اة نباشد. قابل قبول 
نیست. و همچنین اگر در انجام آن عمل اخلاص نباشد ولی بر طریق و شیوه 
ی رسولالله اة باشد» باز قابل قبول نیست. بلکه عملی قابل قبول است که 
در انجام آن احلاص و مطابقت با شریعت رسول‌اله 34 وجود داشته باشد. 

ابن رجب حنبلی می گوید: حقیقتاً این فرموده‌ی خداوند: 

(قل إت آئا ر فلکم بوحی لآ لمکم لاد نان برجو لقاء رب 
قلیعْمَل عمَلا صا نا ولا یرل بوائة ره دا 6[ كهف: 0۱۱۰ 


'- تفسیر ابن کثیر (۵۰۲/۴). 
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( ای پیامبر بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم و به من وحی می شود که 
معبود شما یکی است و بس. پس هرکس که خواهان دیدار خدای خویش است. 
باید کار شایسته انجام دهد, و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد.) 

بر صحت گفته‌ی فیضل بن عیاض دلالت می کند. 

ابن کثیر می گوید: کسی که امید ثواب و پاداش از پرورد گارش دارد» عملی 
انجام می‌دهد که با شریعت الهی موافقت داشته باشد» او کسی است که در انجام 
آن عمل فقط رضایت الهی را در نظر دارد و هیچ شریکی برای خداوند قاثل 
نیست. و این دو مورد اخلاص درعمل برای خدا و موافقت بر طریق 
رسول‌اله 9 دو رکن اساسی برای قبول اعمالند.! 


از ام المومنین عايشه ققروایت است که: پیامبر قو فرمودند: 

(من أَخدت ني ارتا الیش فيه فهو ر" 

(کسی که در این امر دین ما - چیزی را بیاورد که از آن نیست» مردود است.) 
و در روایتی دیگر آمده: 

(من ول ععلا یش لیو را َو" 

(کسی که عملی را انجام دهد که دین ما آن را تأیید نکند مردود است.) 


ابن رجب حنبلی می گوید: این حدیث یکی از اصول بز رگ اسلام» و مثل 
ترازویی برای سنجیدن ظاهر اعمال است» چنان كه حديث نما الأعمال بالنيات)' 


'- تفسیر ابن کثیر (۱۰۸/۳). 
"- متفق علیه. 
متفق علیه. 
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(هر عملی به نیتی بستگی دارد) ترازویی برای سنجش باطن اعمال است اعمال اگر 
به خاطر خدا انجام داده نشود پاداشی برای انجام‌دهنده آن وجود ندارد» و هر عملی 
که مطابقت با دستور خدا و رسول خدا ت نداشته باشد» مردود است» و هر 
کسی در دین چیژی را به وجود آورد که خدا و رسولش به آن دستور نداده 
باشند» اصلاً ربطی به دين ندارو.؟ 

از عمر بن خطاب ل روایت است که: در زمان رسول خدا 6 از طریق 
وحی در مورد مردمان قضاوت می‌شد» و وحی قطع شده است؛ و اکنون ما از 
روی ظاهر اعمالتان در مورد شما قضاوت می کنیم» از هر کس عمل خير ببینیم» 
او را در پناه خود قرار می‌دهیم و به خودمان نزدیک می کنیم» و کاری هم به 
نیتش نداریم» چون خداوند در مورد نیتش او را محاسبه خواهد کرد و از هر 
کس عمل شری بینیم» او را در پناه خود قرار نداده و تصدیقش نمی کنیم» 
هرقدر که بگوید نیتش صحیح» درست و خیرخواهانه است." 

از عمروین سلمه روایت است که: ما بر در منزل عبدالله بن مسعود قبل از 
نماز صبح منتظر نشسته بودیم, تا اگر بیرون بياید همراه او به مسجد برویم 
ابوموسی اشعری نزدمان آمد و گفت: ابوعبدالرحمن- کنیه عبداله بن مسعود- 
هنوز خارج نشده؟ گفتیم: نه» با ما نشست تا عبداله بن مسعود خارج شد هنگامی 
که بیرون آمد همگی به سوی او رفتیم» ابوموسی به او گفت: ای ابوعبدالرحمن» 


من همین حالا در مسجد چیزی را ديدم که آن را زشت شمردم؛ ولی بحمدالله 


"- بخاری» حدیث ۱. 


2 ابن رجب. جامع العلوم و الحکم (۱۷۶/۱). 


۳ ما مر ریم 


۶ 0 / سنت دومین منبع شریعت اسلام 


فقط خیر در آن دیدم؛ عبدالله بن مسعود گفت: آن چیست؟ ابوموسی گفت: اگر 
زنده بمانی آن را خواهی دید؛ در مسجد گروه‌هایی را ديدم که به صورت 
حلقه‌ای به انتظار نماز نشسته‌اند و در وسط هرحلقه‌ای مردی نشسته و در 
دست‌هایشان سنگ‌ریزه‌هایی وجود دارد؛ آن مرد می‌گوید: ۱۰۰ بار الله اکبر 
بگویید. آن ها هم ۱۰۰ بار الله اکبر می‌گوینده می‌گوید: ۱۰۰ بار لا اله الااللہ 
بگویید. آن ها هم صد بار لاله الا الله می‌گویند. می گوید: ۱۰۰ بار سبحان الله 
بگویید. آن ها هم ۱۰۰ بار سبحان الله می‌گویند. 

عبدالله بن مسعود گفت: به آن ها چه گفتی؟ ابوموسی گفت: چیزی به آن‌ها 
نگفتم و منتظر نظر شما - یا منتظر دستور شما - ماندم» عبدالله بن مسعود گفت: 
آیا به آن ها دستور ندادی تا گناهانشان را بشمارنده و ضمانت شان می‌کردی 
که از حسنات شان کم نمی‌شود» سپس به راهمان ادامه دادیم تا به یکی از این 
حلقه‌ها رسیدیم» عبدالله بر بالای سر یکی از این حلقه‌ها ایستاد و گفت: این 
چیست که می‌بینیم شما انجام می‌دهید؟ گفتند: ای ابا عبدالرحمن» سنگ‌ریزه‌هایی 
هستند که الله اکبر, لااله الا الله» و سبحانالله را با آن می‌شماریم» عبدالله گفت: 
گناهان تان را بشمارید» من ضمانت این را می‌کنم که از کارهای خیرتان چیزی 
کم نشود» هلاک شوید ای امت محمد! چه زود به هلاکت افتادید! آن ها صحابه 
پیامبر هستند - اشاره به ابوموسی و عمر بن سلمه و همراهانشان کرد - هنوز 
زنده‌اند» و این لباس پیامبر 346 است که هنوز نپوسیده و این ظرفش است که 
هنوز نشکسته - منظور این است که زمان چندانی از فوت پیامبر ا نگذشته - 
قسم به کسی که جانم در دست اوست» یا شما بر دینی بهتر و درست‌تر از دين 
محمد 9 هستید یا باز کننده درهای گمراهی هستید, در جواب گفتند: قسم به 


خدای ای ابوعبدالرحمن ما قصدی جز خیر و نیکی نداشتیم! عبدالله گفت: و چه 


سنت دومین منبع شریعت اسلام ۱ vo‏ 


بسیار افرادی که قصد خر دارند اما به آن نمی‌رسند پیامبر مق به ما گفت که 

قومی می آیند» و قرآن می‌خوانند در حالی که قرآن از گلویشان پایین‌تر نمی‌رود 

و به خدا قسم» شاید که اکثر شما جزو آن قوم باشید» سپس از آن ها روی 

گردانده عمر بن سلمه می‌گوید: اکثر افراد موجود در آن حلقه‌ها را در جنگ 
نهروان همراه خوارج دیدم در حالی که از ما بدگویی می‌کردند.! 

پس نتیجه این است که برای قبول شدن اعمال در درگاه خداوند نیاز است 

که انسان آن اعمال را خالصانه فقط به خاطر رضای خداوند و به شیوه و روش 

رسول له انجام دهد. 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 

علی صارمی 

ژیلا مرادپور 


ار ار ۸/۱ عم 


